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  .عدالت اداري، ديوان عدالت اداري، دستيابي به عدالت، محاكمه منصفانه : كليديواژگان

  

  
وسـيلة مقامـات    العـاده بـه   هـاي فـوق   هدف حقوق اداري اين است تا به نام منفعت عمومي، اعمال صلاحيت           

نقش دادرسي اداري در تنظـيم و تـضمين كـاركرد بهينـة قـواي عمـومي                 . عمومي را تنظيم و تضمين نمايد     
تـوان ترديـد     ي نمـي  بر اساس اين در اهميت راهبردي مقررات مربوط به آيين دادرسـي ادار            . بديل است  بي

  . داشت
ها انتظار، در جلـسة علنـي روز يكـشنبه دهـم آذرمـاه               لايحة آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پس از سال        

 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد تا بدين ترتيب به صورت رسمي در دسـتور كـار مجلـس و          1387
  . هاي تخصصي مربوطه قرار گيرد كميسيون

يين دادرسي ديوان عدالت اداري و تقديم ديرهنگام آن بـه مجلـس شـوراي اسـلامي     گرچه، تنظيم لايحة آ   
هــاي حاكميـت قــانون و رهانيـدن فرشــتة عـدالت اداري از چنگــال     توانـد گــامي مهـم در تقويــت پايـه    مـي 

نامه چندان اميدواركننـده بـه نظـر         شده در اين آيين    بيني  هاي احتمالي تلقي شود، اما مقررات پيش        خودسري
 آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري بـا         ةمقررات لايح نداشتن  روشن است كه در صورت انطباق       . رسد نمي

توانــد بــا  كلــي، كارآمــدي و مــشروعيت آن مــية گرايــي، فايــد هــاي دادرســي منــصفانه و تحــول شاخــصه
  .رو شود هترديدهايي روب

 چكيده 
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  مقدمه
 دو سـازوكار جداگانـه بـراي اعمـال دادرسـي            بينـي   پيشقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به       

نام ديوان عدالت اداري    ه  باي   سازوكار نخست در چهارچوب نهاد ويژه     . اداري مبادرت كرده است   
ت و اعتراضـات    به منظـور رسـيدگي بـه شـكايات، تظلمـا          «:  شده است  بيني  پيش 173 اصل   به وسيلة 

ديـوان  «هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نـام   نامه ن يا واحدها با آيين   امردم نسبت به مأمور   
 عمـل ايـن     ةدود اختيـارات و نحـو     ح ـ. گـردد   مـي  تأسيس    رئيس قوة قضائيه    زير نظر  »عدالت اداري 

  .»كند ديوان را قانون تعيين مي
:  قانون اساسي تعريـف شـده اسـت        170اصل  دارد به وسيلة      محدودتر ييسازوكار دوم كه قلمرو   

هاي دولتي كه مخـالف بـا قـوانين و          نامه ها و آيين   نامه ند از اجراي تصويب   ا ها مكلف  قضات دادگاه «
توانـد     مجريه است خودداري كنند و هر كس مـي         ةود اختيارات قو  مقررات اسلامي يا خارج از حد     

  ».گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند ابطال اين
مجلـس شـوراي اسـلامي تـصويب و بـا       1385مـورخ نهـم خـرداد      قانون ديوان عدالت اداري در      

ــاد ــاد) 1(و بنــد ) 13 (ةجــايگزيني م ــشخيص مــصلحت نظــام ةمــصوب) 19 (ةم ــاريخ  مجمــع ت  در ت
 48 ةمادشده در    قانون ياد  . از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد           25/9/1385

دادرسي ديوان را تهيـه و از طريـق       آيين   ة ظرف شش ماه لايح    داند تا   مي موظف را    قضائيه ةقوخود  
ن قـانون و    دادرسي مزبور، طبق اي    آيين   تا زمان تصويب  . دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد     

  .قوانين سابق عمل خواهد شد
انتظـار،  هـا   ، لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، پس از سـال خيري دوسالهأ و با ت در نهايت 

 مجلس شوراي اسلامي اعـلام وصـول شـد تـا بـدين              1387 علني روز يكشنبه دهم آذرماه       ةدر جلس 
  . صي مربوط قرار گيردتخصهاي  ترتيب به صورت رسمي در دستوركار مجلس و كميسيون

 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تقـديم ديرهنگـام آن بـه مجلـس                ةگرچه، نفس تنظيم لايح   
حاكميت قـانون و رهانيـدن فرشـته عـدالت          هاي     در تقويت پايه   ي مهم تواند گام   مي شوراي اسلامي 

نامـه    ايـن آيـين    شـده در   بينـي   پيشاحتمالي تلقي شود، اما مقررات      هاي     از چنگال خودسري   1اداري
  . رسد   نميچندان اميدواركننده به نظر

صـورت كلـي بـه برخـي از اشـكالات و      ه شـود تـا ب ـ    مـي  حاضر كوشـش نوشتار در  بر اساس اين  
البته در مجال حاضر، بيـشتر  .  آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اشاره شودة لايحةعمدهاي   كاستي

 پرداختـه ) فـراز دوم  (گرايـي    و تحـول  ) فـراز يكـم   (اي   عـدالت رويـه    منظربه ارزيابي كلي لايحه از      
                                                 
1.  La justice administrative  
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 تفـصيلي ديگـري     ةتواند موضوع مطالع ـ    مي  اين لايحه  ةدربارتر    و جزئي تر     و تاملات عميق   1شود مي
  .قرار گيرد

  
   آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در ترازوي عدالت رويه اية لايح:گفتار نخست

هـاي    ن دادرسي ديوان عدالت اداري بـه شاخـصه         آيي ةاين است كه آيا لايح    مهم  نخستين پرسش   
  تـوجهي داشـته اسـت؟ عـدالت طبيعـي را           4يا دادرسـي منـصفانه    ) 3عدالت طبيعي  (2عدالت رويه اي  

عـدالت طبيعـي در   . اتهامات دانـست  يند رسيدگي به دعاوي وقواعد بازي منصفانه در فرا«توان  مي
ن در اواخر قرن نـوزدهم  گاه عالي انگلستاكه يكي از لردهاي معروف داد چنان ـ   آنگستردةمفهوم 

عبارت است از احساس طبيعي انسان در مورد اينكه چه چيـز درسـت اسـت و چـه چيـز      بيان كرد ـ  
 ،2003،  سـيدمحمد  فاطميسـيد  قاريسيد (:بر دو اصل مهم استوار است     اي     عدالت رويه  5.»نادرست

  :)82تا  80ص، 1388محمد، يدس فاطمييد سقاري  و81 تا77. ص
 قـديمي اسـت كـه    ة ترجمـان ايـن آمـوز   ،شـود   مـي تعبير 6طرفي  بي كه از آن به قاعده،اصل اول

  اين اصل همچنـين اقتـضا      7.است قاضي باشد  نفع     ذي تواند در موردي كه خود در آن         نمي كس هيچ
تفكيـك نهـاد تعقيـب    ( عنـوان دادسـتان و قاضـي عمـل كنـد      ازمان ب ـ كند كه يك نفر نتواند هم   مي

  ). از نهاد قضاوت)دادستاني(
دلايل خود و در حقيقـت      يا مدعي عليه بر ارائة      توان به حق متهم      مي رااي    اصل دوم عدالت رويه   

 اين آموزه قـديمي اسـتوار اسـت     ةاين اصل بر پاي   . بازگرداند» حق شنيده شدن دعاوي و دلايل وي      «
شـود تـا دلايـل و    توان محكوم كرد مگـر آنكـه فرصـت معقـولي بـه وي داده             نمي كس را  هيچ«كه  

. داردمهمـي    پيامـدها و لـوازم       قـضائي  مسايل   ةعدالت طبيعي در حوز    8».ددعاوي خود را مطرح كن    
امكـان داشـتن   « ،» نظـرات و دلايـل  ةفرصت ارائ ـ«، »يا مدعي عليهاخطار قبلي به متهم «لوازمي چون   

 )81 تا77، ص همان ،فاطميسيد قاري(. »نماينده و وكيل

                                                 
هاي دادرسي   آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با شاخصهةمقررات لايحنداشتن روشن است كه در صورت انطباق . 1

  .رو شود هتواند با ترديدهايي روب  كلي، كارآمدي و مشروعيت آن ميةمنصفانه و تحول گرايي، فايد
2. procedural justice 
3. Natural justice 
4. Le procès équitable  
5. The natural Sense of what is right and wrong 
6. Rule Against Bias 
7. Nemo judex in causa sua 
8. Audi aleram partem 
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هدف نخستين تدوين لايحـه مـورد       . استشده   توجيهي آن اشاره     ةر مقدم اهداف اين لايحه د   به  
 زيرا آيين يادشده .مدار ساختن آيين و تشريفات دادرسي در ديوان عدالت اداري است      بحث، قانون 

  قضائيه عمل  ةو در اين زمينه بر اساس دستورالعمل رياست قو        نداشته  تاكنون مبناي قانوني مستحكم     
 ديوان عـدالت بـه قـانون آيـين دادرسـي مـدني              1385ر برخي موارد هم قانون      البته د . شده است  مي

  . ذاتي حقوق اداري سازگار افتدهاي  و ويژگيها  تواند با ديدگاه   نمياين ارجاع نيز. دهد  ميارجاع
تخصـصي  « اسـتناد كـرده و       قـضائي  ةكلـي نظـام در حـوز      هاي    همچنين طراحان لايحه به سياست    

 دسـتيابي بـه قطعيـت احكـام در زمـان      برايكاستن از مراحل دادرسي  «،  »كردن رسيدگي به دعاوي   
را از اهـداف ايـن لايحـه       » فـصل دعـاوي   و فاده از روش داوري و حكميـت در حـل         اسـت «و  » مناسب
هـا   بخشي و دقـت در رسـيدگي   سرعت«، »ثر آراي ديوانؤاجراي م« مانند ي ديگراهدافبه  . اند دانسته

 بينــي پــيش«، »در مراحــل مختلــف دادرســياي  نــات مخــابراتي رايانــهاســتفاده از امكا«، »در ديــوان
عـد  منـد كـردن ب     نظـام «و  » و دولـت   مـردم    ميـان  اختلافـات    قضائي غير وفصل  حلسازوكارهاي لازم   

 گرديـده  توجيهي لايحه مـورد اشـاره        ةنيز در مقدم  »  نظارتي اين قوه   ةبراي وظيف  قوة قضائيه    نظارتي
   )1387 دادرسي ديوان عدالت اداري،  آيينةح توجيهي لاية مقدم:.ك.ر (.است

ذكـر شـده     كنوانـسيون اروپـايي حقـوق بـشر          6 ة در ماد  اي جالب  گونه مفهوم دادرسي منصفانه به   
صورت منصفانه، علني و در مهلتـي       ه  دعاوي او ب  به  هر شخصي محق است تا      «مطابق اين ماده    . است

 دعـاوي   ةاين دادگـاه دربـار    . گرددسيدگي  طرف ر   بي يك دادگاه قانوني مستقل و    به وسيلة   معقول  
شـده بـر شـخص       نـوع اتهـام كيفـريِ وارد        صـحت هـر    ةمربوط به حقوق و تعهدات مدني يـا دربـار         

تواند   مي دادرسي بايد علني باشد، اما دسترسي به سالن دادگاه        . مبادرت به صدور حكم خواهد كرد     
  :طبوعات يا عموم مردم ممنوع شوددر موارد زير براي م

  ؛لاحظات اخلاقيحفظ م -
 ؛ نظم عمومي -

 ؛امنيت يك جامعه دموكراتيك -

 ؛حفظ منافع صغار -

 ؛حمايت از زندگي خصوصي طرفين دعوي -

 ضروري كه تشخيص آن با دادگاه است؛ در موارد كاملاً -

 .»سازد  ميپذير ايط خاصي كه علني بودن رسيدگي، عدالت را آسيبدر شرو  -

مطابق بند سوم . پردازد  مي اصل برائتبيني پيش نيز به  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر  6 ة ماد 2بند  
  :هر متهمي محق است«همين ماده، 
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 در صـورت جزئـي و  ه ، ب ـ شده عليه خـود بـا زبـان قابـل فهـم وي             از ماهيت و سبب اتهام مطرح      -
   .مهلت مطلع گرددترين  كوتاه

 . برخوردار شودخود  دفاع ازكردن آماده برايزمان و تسهيلات ضروري از  -

مـتهم، در    . وي مـدافع بـه انتخـاب خـود       ] وكيـل [مـساعدت   جام شخصي دفاع يـا اسـتفاده از         ان -
از مساعدت  كه عدالت اقتضا نمايد      در صورتي صورت عدم تمكن مالي براي انتخاب وكيل و         

 .مند خواهد شد بهره 1وكيل تسخيري رايگان

مورد پرسـش    حضار و  و امكان ا   2مورد سؤال قراردادن مستقيم يا غيرمستقيم شهود طرف مقابل         -
 . شهود طرف مقابلموجود برايدر همان شرايط 3قراردادن شهود خود

نـاتواني  در دادگاه و يـا      شده  آشنايي با زبان استعمال     نامترجم، در صورت    از   رايگان   مندي بهره -
 .»تكلم به آن زبان

 اداري را بـه     توان معيارهاي دادرسـي منـصفانه       مي شدهد كنواسيون يا  6 ة ماد توجه به  بنابراين، با  -
 آيـين  ةو بـه ارزيـابي مقـررات لايح ـ    (MEUNIER (J.), 2009) شرح زير استخراج كرد

  :دادرسي ديوان عدالت اداري پرداخت
  

  حق عام دادخواهية توسع:بند يكم

   محدودنگري در تعريف جايگاه شاكي)الف
كي اسـتفاده    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از واژه كلي مردم براي تعريـف شـا              173اصل  

ا ي ـ واحـدها  ،نامورأرسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به م ـ براي  «: كرده است 
 رئـيس قـوة    زيـر نظـر  »ديوان عدالت اداري«هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام          نامه آيين

ماده » .كند  ين مي عمل اين ديوان را قانون تعي     چگونگي  حدود اختيارات و    . گردد  مي تأسيس   قضائيه
 و در برداشت اوليه، طرح هـر نـوع   در نتيجه، ظاهراً. كند  مي را بازتوليد173 قانون ديوان هم اصل    1

  . رسد  ميدولت عليه دولت ممنوع به نظر وسيلة بهشكايتي 
شود كه ديوان عدالت بايـد مرجـع اصـلي رسـيدگي بـه شـكايات                  مي روشن 173مل در اصل  أبا ت 

بنابراين، در تعريـف اشـخاص داراي حـق         . باشدهاي دولتي    نامه ا آيين ي واحدها   ، مأموران مردم عليه 
ويـژه   ه ديگـر اصـول قـانون اساسـي، ب ـ         ي به اين اصل توجه نمود و در پرتو        طور لزوم  بهشكايت بايد   

                                                 
1. Un avocat d'office 
2. Les témoins à charge 
3. Des témoins à décharge 
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مطابق اين تفسير بايـد     . نوا از آن ارائه داد      و هم  1وار ، و ديگر اسناد فرادستي، تفسيري سامانه      34اصل  
و هـم اشـخاص حقـوقي حقـوق         ئه داد تـا هـم اشـخاص حقيقـي          مردم ارا  ةناي بسيار عامي از واژ    مع

 .ر ديوان عدالت را داشته باشندخصوصي حق طرح شكايت د

رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي  «  قانون ديوان عدالت   13 ة ماد 1بند  
 1360 گذار قانون، همانند   1385 سال   گذار قانون،  بنابراين. داند  مي را در صلاحيت ديوان   » يا حقوقي 

هرچند كه ايـن مـاده بـه    . تقليل داده است  » اشخاص حقيقي يا حقوقي   «را به   » مردم «ةواژ،  )11ة  ماد(
 بـوده   2 اشخاص حقوقي حقوق خصوصي    فقط عادي   گذار قانونكند كه آيا منظور        نمي روشني بيان 

 173ظر داشته اسـت، امـا بـا توجـه صـراحت اصـل        نيز ن3است يا به اشخاص حقوقي حقوق عمومي      
تـوان     نمـي عمـومي ديـوان   هيئـت    اي  رويـه هـاي     گيري قانون اساسي، تفاسير شوراي نگهبان و جهت      

بـا ايـن تفـسير، عـلاوه بـر          . اشخاص حقوقي حقوق عمومي را بعنوان شاكيان بالقوه در نظـر گرفـت            
سـسات عمـومي، احـزاب،    ؤم( اشـخاص حقـوقي حقـوق خـصوصي          تمـامي  بايـد    4اشخاص حقيقي 

بتواننـد در ديـوان عـدالت بـه طـرح شـكايت و دادخـواهي اداري           ...) صـنفي و  هاي    ها، گروه  انجمن
 .بپردازند

 زيرا اين مرجع    ، پذيرش شكايت دولت عليه دولت يكسان نبوده است        ة عملي ديوان در زمين    ةروي
واردي هم از پـذيرش آنهـا سـر    را پذيرفته و در مها  گونه شكايت  رسيدگي به ايني متعدددر موارد 

 صدور آراي متنـاقض     ةعمومي ديوان عدالت با ملاحظ     هيئت    در نهايت  دليلبه همين   . باز زده است  
 اختـصاص   ة، بـا قبـول نظري ـ     1368، در سـال     قـضائي در اين زمينـه و در مقـام ايجـاد وحـدت رويـه               

 173 نظر به اينكه در اصـل   «5: و آرا پايان بخشيد  گاه شاكي به مردم به اختلاف نظرها      انحصاري جاي 
ديوان عدالت اداري رسيدگي بـه شـكايات،         تأسيس   قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از      

يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني           مأموران   تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به     
شخاص حقيقـي يـا حقـوقي     مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به ا   ةلغوي و عرفي كلم   

 ديـوان نيـز اشـخاص حقيقـي و حقـوقي            11 ة ماد 1شود و مستفاد از بند        مي حقوق خصوصي اطلاق  
هذا، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طـرح             ، علي هستند حقوق خصوصي 

 )122 تا 106 ، ص1372 ،صدرالحفاظي( ».نيست و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري

                                                 
1. Systématique  
2. La personne morale de droit privé 
3. La personne morale de droit public 
4. La personne physique 

  .10/7/1368 مورخ 39 و 38، 37هاي شماره  دادنامه. 5
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  ). .Chapus (R.), 2001, P.396, 413 et s (1يسته است، همانند حقوق اداري فرانسهشا
 حقـوق    برخي از اشخاص حقوقي    كم دست انديشيده شود تا     2در نظام حقوقي ايران نيز تمهيداتي     

راحتـي در    هو شوراهاي اسلامي نيز بتواننـد ب ـ      ها    ركز مانند شهرداري  تممويژه نهادهاي غير   هعمومي، ب 
 تأسـيس   قـانون اساسـي از  173درست اسـت كـه اصـل    . دالت اداري به طرح دعوا بپردازند     ديوان ع 

گويد، امـا ايـن اصـل         مي عليه دولت سخن  » رسيدگي به شكايات مردم   براي  «ديوان دادرسي اداري    
بـه ديگـر سـخن، ديـوان        ).  اختصاص انحصاري جايگاه شاكي بـه مـردم        ةنظري(مفيد انحصار نيست    

 وجـودي و بنيـان      ة زيـرا فلـسف    ،اند به شكايات مردم عليه دولت رسيدگي نكند       تو   نمي عدالت اداري 
دهد، اما رسيدگي به شكايات دولت عليه دولت نيز            نمي را به او  اي    آن در قانون اساسي چنين اجازه     

   .) اختصاص غير انحصاري جايگاه شاكي به مردمةنظري(منافاتي با اين فلسفه وجودي ندارد 
تواننـد در مقـام      اشخاص حقوقي حقوق خـصوصي مـي      «شود كه     مي كيدأت ت در ديدگاهي متفاو  

 شاكيان در  ةچنانچه اشخاص حقوقي حقوق عمومي را نيز در زمر        ولي   ،شاكي در ديوان قرار گيرند    
اشـخاص حقيقـي يـا    «اطـلاق عبـارت   . رود ال ميؤديوان، زير س  تأسيس   ةمحضر ديوان بدانيم، فلسف   

در قـسمت   » كـس  هـر «عبـارت   گستردگي   به دليل    19 ة ماد 1در بند   در مقام بيان شاكيان،     » حقوقي
 سـاز   مـشكل 13 ة مـاد 1 اطلاق همين عبـارت در بنـد     ، ولي قانون اساسي موجه است    170اخير اصل   

بدان افـزوده شـود تـا جايگـاه شـاكي بـه اشـخاص               » حقوق خصوصي «بوده و بهتر است كه عبارت       
  )240 تا 223 ص،1386 ،محمودي (».حقوقي حقوق خصوصي، اختصاص يابد

شـود كـه آيـا در چهـارچوب مقـررات قـانون ديـوان عـدالت اداري،                    مي پرسشي در اينجا مطرح   
صورت  هتنها بايد ب  » اشخاص حقيقي «آيا   سخن ديگر به دارند؟ 3گروهي دعواي طرح حقشهروندان  

تواننـد    مـي  يك شخصيت حقوقي  داشتن  فردي به طرح شكايت مبادرت نمايند؟ آيا اين افراد بدون           
به صورت گروهي نيز به طرح دعـوا بپردازنـد؟ در نظـام حقـوقي برخـي از كـشورها ماننـد ايـالات                        

در نظـام حقـوقي ايـران مقـررات حـاكم بـر             . مريكا استفاده از چنـين روشـي معمـول اسـت          امتحده  
و .) ا. ق 173اصـل   ( ملـت    ة، امـا تفـسير موسـع واژ       ندارددادرسي اداري صراحت لازم در اين زمينه        

                                                 
براي مثال . شوراي دولتي، حتا شكايت اشخاص حقوقي حقوق عمومي خارجي را هم در مواردي مطرح دانسته است. 1

در ايـن پرونـده، كنفدراسـيون سـوئيس بـه      .  با عنوان كنفدراسيون سوئيس اشـاره كـرد         شورا 1994توان به رأي سال       مي
  :پردازد شكايت عليه حكم اخراج اتباع ايراني و انتقال آنها به سوئيس مي

CE 14 décembre 1994, Confédération helvétique, Rec., p. 549. Cité par CHAPUS (R.), 2001, 
p. 396, 413 et s. 

گرانة شوراي نگهبان، ديوان عدالت اداري، بازنگري در قانون اساسي و اصلاح قانون  اتي نظير تفسير آفرينشمهيدت. 2
  .ديوان عدالت اداري

3. Classe action / Action collective  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1389، تابستان 29فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره / 358

 ترديدي را در اين زمينـه بـاقي  )  قانون ديوان عدالت اداري13 ة ماد1بند   ( اشخاص حقيقي  طلاحاص
گروهـي بـوده    هاي    گذشته حاكي از پذيرش شكايت    هاي     عملي ديوان نيز در سال     ةروي. گذارد  نمي
 ياگـر در ضـمن يـك دادخواسـت شـكايات          « آيين دادرسي ديوان     ة لايح 22 ةالبته، مطابق ماد  . است
 ة آنها مختلف بوده و با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشـند و شـعب              أ مطرح شود كه مبنا و منش      متعدد

شده را از يكديگر تفكيـك       ديوان نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، شكايات مطرح          
كنـد و چنانچـه نـسبت بـه برخـي مـوارد         مي جداگانه رسيدگي ، در صورت صلاحيت   ،يك و به هر  

 ايـن مـاده در حقيقـت        .»نمايـد   مـي   اين قانون اقـدام    32 به رسيدگي نداند، مطابق ماده       خود را صالح  
شخص واحـد يـا اشـخاص متعـدد مطـرح           به وسيلة   » متعدد يشكايات«كند كه     مي بيني  پيشحالتي را   

   ـشـاكي واحـد يـا متعـدد     (.بـا يكـديگر متفـاوت اسـت    ها   و مبناي اين شكايتأشده باشند، اما منش
  )تلفمخهاي  شكايت
چنانچـه   «:كنـد   مـي بينـي  پيشرا )  شكايت واحدشاكيان متعدد  ـ(يحه نيز حالت عكس  لا23 ةماد

كـه   خـود را بـه موجـب يـك دادخواسـت اقـدام نماينـد، در صـورتي                هـاي     اشخاص متعدد شكايت  
 مـوارد ضـمن يـك       ة ديـوان نـسبت بـه هم ـ       ة و مبناي واحد داشـته باشـند، شـعب         أشكايات مزبور منش  

  .»نمايد  ميتصميم نموده و گرنه قرار ابطال دادخواست را صادردادرسي اتخاذ 
توسـط يـك    ت متعـدد    اشـكاي بنابراين، وجود اشتراك مبنـايي و موضـوعي بـراي قابليـت طـرح               

مطــابق ايــن مقــررات ضــروري اســت  2 متعــدداشــخاص و طــرح شــكايت واحــد توســط 1شــخص
  )530 و 529، 528 ، ص1372، صدرالحفاظيسيدنصراالله، (

 تفسيري  ةگر اينكه، تضمين واقعي حق دادخواهي و دسترسي به دادگاه اداري مستلزم ارائ             دي ةنكت
، 4،نفع مادي :  نوعي تنوع و كثرت است     ةبرگيرند در 3»نفع«مفهوم  . استنفع     ذي از اشخاص گسترده  

گذاري يك خيابان يا يك شهر، يا نفـع آنهـا در ابطـال          مانند نفع شهروندان در لغو نام      (5نفع اخلاقي 
 بـراي افـرادي كـه واقعـا در عمليـات نظـامي              6بخشنامه مربوط به صدور كارت رزمنـدگان قـديمي        

                                                 
وميـت  اي بدي آب و هـوا و محر  العاده براي مثال دعاوي مستخدم دولت مبني بر مطالبه هزينه سفر و نقل مكان و فوق  . 1

از تسهيلات زندگي و محل خدمت را با وجود تعدد موارد ادعا و خواسته از جهت وحدت منشأ آنها كه انتقال مستخدم 
  . توان ضمن يك دادخواست اقامه كرد اي به نقطة ديگر است، مي از نقطه

ستة ابطال اقدامات   مانند طرح دعواي مالكان ملك مشاع در يك دادخواست، به طرفيت سازمان زمين شهري به خوا               . 2
نامـة   و عمليات سازمان مذكور درخصوص ابطال سند مالكيت شاكيان به استناد قانون لغو مالكيت اراضي موات و آيين                 

  .اجرايي آن به لحاظ اشتراك موضوع و وحدت مبنا و منشأ آن
3.  La qualité à agir ou l’intérêt à agir 
4.  Intérêt matériel  
5.  Intérêt moral  
6.  Ancien combattant   
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 CHAPUS) .)امنافع يك انجمن يا يك سنديك (3 نفع گروهي2، نفع فردي1،)شركت نداشته اند

(R.), 2001, p. 419 et s)  
 يمنطق ـطور  بهان آن به خواهنداشتن بديهي است، موهوم بودن نفع يا حق مورد ادعا يا عدم تعلق             

بايد ثابت و مسلم بوده     «) حق(به عبارت ديگر، وجود نفع      . بايد منجر به رد دادخواست مربوط باشد      
 از مـصاديق تـضييع حـق        آن عرفـاً  نكـردن    كـه رعايـت      طـوري  و تعلق آن به مدعي محقق باشـد بـه         

 و بنابراين، شكايت از فعـل يـا تـرك فعـل اشـخاص حقـوقي حقـوق عمـومي                . شخصي تلقي گردد  
كاركنان آنها به ادعاي نفي حقـوق اساسـي و كلـي جامعـه كـه شـاكي هـم در آن سـهيم اسـت در                 

 يـا   4البته شـكايت عليـه قـانوني      . »كه حاوي نفع شخصي معين و معلوم نباشد، مسموع نيست          صورتي
 اصلي قانون و حاكميـت      أمنش« اسلامي بودن مصوبات دولتي را بايد از اين قاعده مستثنا نمود، زيرا             

است كه عموم افراد مردم در آن سهيم و         اي     ملت است و اهميت پاسداري از آن به درجه         ةآن، اراد 
، 1372 صـدرالحفاظي،     (».كند كـه از آن غافـل نـشوند          مي  اجتماعي آنان حكم   ةند و وظيف  ا شريك

  )522 ص
  
   محدودنگري در تعريف جايگاه مشتكي عنه )ب

پذير، اعطاي مطلق حـق شـكايت        ضوعات نظارت در صورت محدود بودن اشخاص، نهادها يا مو       
بنـابراين، دادرسـي    .  شهروندان و تعريف حداكثري اين حق نيز كارساز و مفيد نخواهـد بـود              ةبه هم 

 بلكـه اشـخاص،     ،منصفانه نه تنها مستلزم داشتن نگاه حداكثري بـه مفهـوم شـاكي و شـكايت اسـت                 
هرچه قـدر قلمـرو اشـخاص،    . گسترش داد را نيز تا حد ممكن بايد     پذير نظارتنهادها و موضوعات    
 افزايش يابد، به همان ميزان قلمرو حاكميت قانون گسترش خواهد           پذير نظارتنهادها و موضوعات    

  . يافت
 اعمال نظارت به نوعي تخديش اصل حاكميت        ينوع استثنا در قلمرو    هرچند كه وارد ساختن هر    

حقوقي استثناهايي را بر اين اصـل       هاي    نظامبيشتر   است كه    اينشود، اما، واقعيت      مي قانون محسوب 

                                                 
1. CE Ass. 13 mai 1949, Bourgoin, Rec., p. 214. 
2. Intérêt individuel  
3. Intérêt collectif 
4. La légalité  
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تواند با ماهيت دموكراتيك يا غيردموكراتيك        مي اين استثناها بيشتر   يا   كمترتعريف  . اند وارد ساخته 
  1.نظام سياسي هر كشور ارتباط داشته باشد

ي در نظـام حقـوقي ايـران بـه     پـذير  نظـارت با اين رويكرد مناسب است پيش از بررسي استثناهاي   
  :ري در حقوق فرانسه اشاره كنيمارد ممنوعيت توسل به حق دادخواهي ادامو

  
  موارد ممنوعيت توسل به حق دادخواهي در حقوق فرانسه.1

از ايـن مـوارد     اي    دسـته . توانـد وارد رسـيدگي شـود         نمـي  دادرس اداري فرانسه در چندين مـورد      
گروه . است 3شده  مطرح هاي ايراد ديگر مربوط به ماهيت   اي     و دسته  2 دادرس يصلاحيت بيمربوط به   

  : چند مورد خاص است كه در حال حاضر اهميت عملي چنداني نداردةسوم نيز دربرگيرند
  

   دادرسيصلاحيت بي موارد مربوط به .1ـ1
چنـين نظـارتي در حـوزه صـلاحيت دادرس          .  درخواست نظارت بر اساسـي بـودن يـك قـانون           -

  . اساسي است
 بـه دليـل   ي  گـذار  قـانون  سياسي، مانند شكايت عليه نتايج انتخابـات          ماهيت با اعمال و رفتارهاي     ـ

  .مخدوش دانستن شمارش آرا
ژانويـه  شـشم    مـادام پِـرِه،      ةدر پروند .  شكايات مربوط به روابط فرانسه با ديگر كشورهاي جهان         ـ

ز پردازد كه معتقد است دولت بايـد آن را پـس ا    ميبه طرح شكايتاي    نامه  شاكي عليه آيين   ؛1961
شوراي دولتـي بـا ايـن اسـتدلال كـه شـكايت مـذكور               . كرد  مي انجام مذاكرات بين المللي تصويب    

  . كند  مي آن مبادرتبرد، به رد  ميالؤروابط فرانسه با ديگر كشورها را زير س
هـاي     دادگـاه  قـضائي  دادرس اداري در امـور       ة شكاياتي كـه رسـيدگي بـه آنهـا مـستلزم مداخل ـ            ـ

دادگـاه كيفـري   وسـيلة   بـه  خـارجي كـه    ةثال شكايت عليه حكم اخراج تبع     مبراي  . دادگستري است 
 بـا اسـتناد بـه مخـدوش         شـاكيان در چند مـورد،     . شود، قابل طرح در شوراي دولتي نيست        مي صادر

كننـده خواسـتار ورود شـوراي دولتـي بـه پرونـده         بودن آيين دادرسي و تركيـب دادگـاه رسـيدگي         

                                                 
براي مثـال  . البته شايد گاهي اوقات پذيرش اين استثناها با مفاهيم حقوق اساسي و اصول دموكراتيك سازگارتر باشد        . 1

، مـصونيت پارلمـاني نماينـدگان، مـصونيت قـضات و برخـي       )استثنايي(داران در وضعيت اضطراري هاي زمام  صلاحيت
بـر حاكميـت قـانون      ) گـاهي موقـت   (تـوان اسـتثناهايي       شده در حقوق اساسـي را هـم مـي          هاي شناخته   ديگر از مصونيت  

  . برشمرد
2. L’irrecevabilité résultant de l’incompétence du juge 
3. L’irrecevabilité tenant à la nature des moyens 
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 ,CHAPUS(R.) . (شـده را رد نمـوده اسـت   يادهاي  رخواستاند، اما اين شورا با قاطعيت د شده

2001, PP.728 et 729(.  
  

  شده  موارد مربوط به ماهيت ايرادهاي مطرح. 2ـ1
 اعمـال اداري را     1پذيري  شايستگي يا توجيه   ةلئطور كلي هنگامي كه شاكي تقاضاي بررسي مس        هب

كنـد، زيـرا ماهيـت ايـن       مـي زكند، دادرس اداري از رسيدگي بـه ايـن درخواسـت احتـرا         مي مطرح
 تكليف آن را روشن كرد، ماننـد درخواسـت          قضائيراه  توان از      نمي است كه اي    گونه درخواست به 
  . آهن و خطوط راهها  راه  بودن ايجاد بزرگپذير توجيهرسيدگي به 

خارج از مفهوم قانوني    ( حقوق خصوصي    ة مطرح در حوز   هايمبتني بر طرح ايراد   هاي     شكايت -
ــودن ــد 2،)ب ــكايت مانن ــاي  ش ــه ه ــوط ب ــرايط  مرب ــذيرفتن ش ــق نپ ــرارداديتحق ــه  وصــيت و3 ق . نام

(CHAPUS (R.), 2001, p. 729 et 730.)  
  

  4 موارد خاص.3ـ1
: واحـدهاي محلـي   اي     ماننـد مـذاكرات بودجـه      5، طرح دعـوا    موقت  موارد مربوط به عدم امكان     ـ

»  متعـادل  واقعـاً «ي محلـي بايـد بودجـه        ، واحـدها  1982مارس  دوم   قانون تمركززدايي    2 ةمطابق ماد 
 روز پـس از دريافـت       30در غير ايـن صـورت، فرمانـدار آن واحـد بايـد، در مهلـت                 . تصويب كنند 

ديـوان محاسـبات ارجـاع دهـد تـا ايـن شـعبه              اي     منطقـه  ةمصوبه مربـوط بـه بودجـه، آن را بـه شـعب            
، در شـده  ابراين، در فـرض مطـرح  بن. ح نمايدپيشنهادات لازم را براي ايجاد تعادل واقعي در آن مطر    

ديـوان  اي   منطقـه ة روز، بـه شـعب  30واحـد محلـي را، ظـرف     اي     بودجـه  ةكه فرماندار مـصوب    صورتي
نتيجه . محاسبات ارجاع داده باشد، شكايت شهروندان در دادگاه اداري قابليت طرح نخواهد داشت            

پـذير    شـده امكـان   بيني  يشپ ظرف مهلت سي روزه      طور موقت  بهشده،  آنكه شكايت عليه مصوبه ياد    
مـورد بحـث    اي    البته در هرحال، امكان طرح دعواي تجاوز از اختيارات عليه مـصوبه بودجـه             . نيست

  .وجود دارد
  

                                                 
1. La question d’opportunité 
2. Des moyens de légalité 
3. Les moyens tirés de la méconnaissance de clauses contractuelles 
4. Cas particuliers d’irrecevabilité. V. CHAPUS (R.), Ibid., p. 730 et 731. 
5. L’irrecevabilité provisoire 
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   تفسيري شوراي نگهبانةموارد ممنوعيت توسل به حق دادخواهي در نظري .2
اد در مـواردي    يد اين نكته اسـت كـه ايـن نه ـ         ؤ ديوان عدالت اداري م    قضائي ةمل در تاريخ روي   أت

، 1388، تهران   گرجي (دولت در معناي خاص    (1قوة مجريه صلاحيت خود را به رسيدگي به اعمال        
 به  9/8/1378تصميم مورخ   در  مثال  براي  . نكرده است محصور  ) )15ـ  10مباني حقوق عمومي، ص     

شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي را     هـاي    صلاحيت خود مبني بر رسيدگي بـه مـصوبه         3ـ299 ةشمار
هرچند برداشت عام ديوان از مفهـوم دولـت بـا مـوازين      )365 تا 353 ، ص1383 ،جلالي(. پذيرفت

 را نداشت،  در اين زمينه ثبات لازم       آن ةسازگار بود، اما روي   طور كامل    بهحقوقي و حاكميت قانون     
 8 مـورخ    109ة  شـمار  رأي   ديـوان در  .  خـود داده بـود     يصـلاحيت  بـي زيرا در موارد مشابه حكـم بـه         

ي عـالي   مصوبات شورا اجراي  مبني بر ضرورت    ) ره( فرمان امام خميني    به  استناد اب 1372رديبهشت  ا
شـورا داده و  ايـن   مـصوبات  قانوني بـودن  نظارت بر  خود در    يصلاحيت بيحكم به   انقلاب فرهنگي،   
   .ه را رد نمودشد شكايت مطرح

 ةقـو هـاي   نامـه  مانند آيـين  (هقوة مجرينهادهاي خارج از هاي     مشابه عليه مصوبه   هاي تطرح شكاي 
متنـاقض  هـاي     و رويـه  هـا     و وجود برداشت  ...)  و 4 قضائيه ة قو 3،مجمع تشخيص مصلحت نظام   2،مقننه
 تفـسيري از شـوراي نگهبـان    ة قضائيه را وادار به درخواسـت نظري ـ      ة مفهوم دولت، رياست قو    ةدربار
ون اساسـي جمهـوري     ان ق ـ 170طـور كـه مستحـضريد در اصـل           همـان  :دبير شوراي نگهبـان   « 5:نمود

 تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطـه تبيـين فرماييـد              ةخواهشمندم نظري ... اسلامي آمده است  
 مقننـه و  ةهـاي قـو   نامه ها و آيين نامه  ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب    ةكه آيا محدود  

اي عـالي انقـلاب فرهنگـي و    ها و همچنين مـصوبات شـور   هاي اداري وابسته به آن    يه و سازمان  ئقضا

                                                 
1. Exécutif  

صلاحيتي رسيدگي به مصوبات شوراي انقلاب به   هيئت عمومي ديوان مبني بر بي2/9/1369 مورخ 13رأي شمارة . 2
  .دليل ماهيت قانوني آنها

در اين رأي، ديوان تمام مصوبات .  پرداخت3ـ299 به شماره 9/8/1383توان به ذكر رأي مورخ  در اين زمينه مي. 3
يص مصلحت را در حكم قانون دانسته و در نتيجه خود را فاقد صلاحيت براي رسيدگي به آنها اعلام كرده مجمع تشخ

نيز حاكي از وجهة قانوني مصوبات مجمع تشخيص  24/7/72 شوراي نگهبان مورخ 5218  تفسيري شمارةية نظر.است
  . مصلحت است

هاي  د صلاحيت خود را مبني بر رسيدگي به تصميمپيش از تصويب قانون جديد، ديوان عدالت در مواردي متعد. 4
  : غيرقضائي و مصوبات اداري نهادهاي زيرمجموعه قوة قضائيه پذيرفته است

 .هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور  ابطال بخشنامهمبني بر 29/3/1369 مورخ 78 ـ 88ـ رأي شمارة 
  .امة شوراي عالي قضايي ابطال بخشن مبني بر16/3/1367 مورخ 46 ـ 47 ـ رأي شمارة

 .يس سازمان قضائي نيروهاي مسلحئ ابطال بخشنامة رمبني بر 17/2/1373 مورخ 20ـ رأي شمارة 
  . معاون قضائي ديوان عالي كشور9/11/73 مورخ 3560 ابطال بخشنامة مبني بر 31/1/82ـ رأي مورخ 

  28/8/1383 مورخ 11870/83/1نامه شماره . 5
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شود يا مخـصوص بـه        مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و امثال آن نيز مي            
  »؟است مجريه ةهاي دولت به معناي قو تصويب نامه

 بـه  21/10/1383 تفسيري مـورخ  ةنظريدر   قضائيه، شوراي نگهبان ةقو رئيس   در پاسخ به استفسار   
قانون اساسي، مقصود    170در قسمت اخير اصل     »  مجريه ةقو «ةه به قرين  با توج «:  اعلام كرد  صراحت

   .» مجريه استةدر اين اصل، قو» تعبير دولتي«از 
ناپـذير سـاختن بـسياري از       جز نظـارت  اي    شوراي نگهبان نتيجه  وسيلة   به تفسيري   ةصدور اين نظري  

نيز به هنگام وضـع مقـررات    عادي گذار قانونبديهي است،  . مصوبات نهادهاي اعمال اقتدار نداشت    
توجـه    بـي  آور نهاد ناظر بر قانون اساسـي       توانست به ديدگاه الزام      نمي جديد يا اصلاح مقررات سابق    

 قانون جديد ديوان عدالت اداري بـه        19 ةماد ةتبصر مجلس شوراي اسلامي در      دليلبه همين   . بماند
 يحدوديت شگفت انگيزي بـر قلمـرو      سان م   شوراي نگهبان لباس قانون عادي پوشاند و بدين        ةنظري

  .ت ديوان عدالت اداري وارد ساختصلاحي
كارآمد تفسير قـانون اساسـي      هاي    لازم به روش  توجه   تفسيري شوراي نگهبان بدون      ةگرچه نظري 

 ة پرداختـه اسـت، امـا نتيج ـ       173 و   170 تفسيري مضيق و ادبي از مفهوم دولت در اصول           ةتنها به ارائ  
. ن دادخـواهي عليـه بـسياري از نهادهـاي اعمـال اقتـدار عمـومي نيـست                 آن چيزي جز تحديد امكـا     

 و با نگـاهي  GORJI(A-A). 2007. P.8-39(1(ساز  توانست با تفسيري هم  ميشوراي نگهبان
نهادهــا، تمــامي  « آن امكــان نظــارت بــر اعمــال34ِبــه ديگــر اصــول قــانون اساســي از جملــه اصــل 

سسات عمومي اعـم از انتفـاعي و        ؤو انواع مختلف م   ها    ها، شركت  تشكيلات، وزارتخانه ها، سازمان   
  ايجـاد و مـستقيم     گـذار  قـانون المنفعه را كه به موجـب اذن صـريح يـا ضـمني               غيرانتفاعي و حتا عام   

 آنهـا  ةشـوند و بودج ـ   مياستصوابي و قيمومت آنها ادارهزير نظر  مراجع و مقامات قانوني يا   ةوسيل هب
ــوال عمــومي محــسوب و از طر ءجــز  ــ  ام ــا وجــوه عمــومي ت ــه دولــت ي  »گــردد  مــيمينأيــق خزان

  . ساخت  مي، فراهم)136، ص 1372، صدرالحفاظي(

                                                 
  .:ك.اساسي و رويكرد شوراي نگهبان در اين زمينه ندربارة تفسير قانون . 1

GORJI (A.-A.), «Interprétation de la Constitution; méthodes et procédure», Revue iranienne 
de droit constitutionnel, N 8, 2007, p. 8-39. 

  : كردتوان در منبع زير مشاهده اي از مباحث مطرح در مقالة فوق را مي برگردان پاره
   .1386ـ 1387گرجي،  
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   موارد ممنوعيت توسل به حق دادخواهي در قانون ديوان عدالت اداري.3
 نظـارت   يويژه در تعريف قلمـرو     هنويسندگان قانون جديد ديوان عدالت اداري در نگارش آن، ب         

ــوراي نگه  ــات ش ــوان، نظري ــان ردي ــصبب ــد   ا ن ــرار داده ان ــين خــويش ق ــاد .الع ــانون 13 ةم ــن ق   اي
  :مشخص نموده استقرار زير  بهرا و حدود اختيارات ديوان كلي هاي  صلاحيت

  :رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از .1
و مؤسـسات و  ا ه ـ و سـازمان هـا   خانـه  تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعـم از وزارت     ) الف
  ؛هاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنو تشكيلات و نهادهاها  دولتي و شهرداريهاي  شركت
  .هادر امور راجع به وظايف آن) الف (ت مأموران واحدهاي مذكور در بنداتصميمات و اقدام) ب

ي هـا   تئ ـاول هي هـاي      از آراء و تـصميمات قطعـي دادگـاه         هـا  ترسيدگي به اعتراضـات و شـكاي       .2
حل اختلاف كارگر و  هيئت   مالياتي، شوراي كارگاه،  هاي    هايي مانند كميسيون   بازرسي و كميسيون  

قـانون  ) 56 (ةقانون شـهرداري هـا، كميـسيون موضـوع مـاد          ) 100 (ةكارفرما، كميسيون موضوع ماد   
ها و منابع طبيعي و اصـلاحات بعـدي آن منحـصراً از حيـث نقـض                  برداري از جنگل   حفاظت و بهره  

  .هاين و مقررات يا مخالفت با آنقوان
مـستخدمان واحـدها و     ديگر  ن قانون استخدام كشوري و      و مشمولا قاضيان  رسيدگي به شكايات     .3

و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكـر             ) 1(مؤسسات مذكور در بند     
 .نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

و ) 1(مؤسـسات و اشـخاص مـذكور در بنـدهاي           سوي  ه از   شد تعيين ميزان خسارات وارد    ـ1 ةصرتب
 . دادگاه عمومي استةاين ماده پس از تصديق ديوان به عهد) 2(

هـاي   مراجـع قـضائي دادگـستري و نظـامي و دادگـاه     ديگر و ها    دادگاه ي تصميمات و آرا   ـ2 ةتبصر
  ».نيست ابل شكايت در ديوان عدالت اداريانتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح ق

واحـدهاي  عنه را به      با ذكر مصاديق خاص و محدودي جايگاه مشتكي        13 ة ماد 1 بند   )الف(قسمت  
و هــا  دولتــي و شــهرداريهــاي  و مؤســسات و شــركتهــا  و ســازمانهــا  خانــه دولتــي اعــم از وزارت

رسـد راه    مـي  بـه نظـر  .اص داده استاختصها  تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آن  
عـنهم بـه بيـان معيارهـا و           مصاديقي براي مـشتكي    ة پيش از ارائ   گذار قانونآن بود كه    تر    حل شايسته 

مفـاهيمي چـون اقتـدار    . پرداخـت   ميپذير نظارت تصميمات و اقداماتهايي براي تشخيص     شاخصه
گرجي، مباني  (هستند   )ق اداري حقو( حقوق عمومي     از مفاهيم بنيادي   2 يا خدمات عمومي   1عمومي

                                                 
1.  Autorité ou puissance  publique   
2.  Service public  
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توانند بـراي تـشخيص صـلاحيت دادرس اداري بـه كـار        مي و)103ـ97، ص   1388حقوق عمومي،   
 مثـال   بـراي . جز ايجاد محدوديت و سردرگمي نخواهد داشت      اي    ذكر مصاديق، نتيجه  . گرفته شوند 

) 13 ة ماد1ند قسمت الف ب ( اقدامات ،تصميماترسيدگي به تظلمات اشخاص حقيقي و حقوقي از         
 پذيرفته شده است، اما روشن نيـست كـه چـرا امكـان شـكايت از          )19ة  ماد(ها     شهرداري مقرراتيا  

 محتـرم،  گـذار  قـانون آيـا بـه نظـر       .  نـشده اسـت    بينـي   پـيش اعمال شوراهاي اسلامي در اين مقررات       
  ماهيت متفاوتي نسبت به شوراها دارند؟ ها  شهرداري

 مقننه نظام عـدم تمركـز و   ةشود كه شوراها به مثابه قو  مي  گفته در مباحث حقوق اساسي و اداري     
. هـستند   يعني هر دو از سنخ نهادهاي عدم تمركـز اداري          ؛ آن هستند  قوة مجريه به مثابه   ها    شهرداري

 . روشن نيستگذار قانونبنابراين، مبناي تمايزگذاري 

» هـا لابي و مؤسسات وابسته بـه آن  ي انق و تشكيلات و نهادها   ها    شهرداري«دادن   افزون بر اين، قرار   
آورد كه آيا تمامي اين نهادهـا و تـشكيلات            مي عنهم اين استفهام انكاري را به ميان       در مقام مشتكي  

 تفسيري شوراي نگهبـان     ة با عنايت به منفي بودن پاسخ، آيا بايد گفت نظري          هستند؟ قوة مجريه  ءجز
 ده است؟  دولت دچار نسبيت شة مفهومي مضيق از واژةدر ارائ

 به شرح زيـر  1385 قانون  19 ةمادعدالت اداري نيز در     عمومي ديوان    هيئت   هاي  حدود صلاحيت 
  :استتعيين شده 

 ديگـر و  هـا     نامه  آيين :رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از            .1
انون و احقـاق حقـوق   بـا ق ـ هـا    از حيث مخالفت مـدلول آن     ها    نظامات و مقررات دولتي و شهرداري     

خلاف بـودن آن يـا      دامات يا مقررات مـذكور بـه علـت بـر          اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اق      
 قـوانين و  ياده از اختيـارات يـا تخلـف در اجـرا      اسـتف   مرجع مربوط يا تجـاوز يـا سـوء         يصلاحيت بي

  ؛شود  ميمقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص
  ؛ متناقض صادره از شعب ديوانيوحدت رويه در مورد آرا رأي صدور .2
 مشابه متعدد صـادر شـده       يكه نسبت به موضوع واحد، آرا      وحدت رويه در صورتي    رأي   صدور .3

 .باشد

 قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قـانون  ةرسيدگي به تصميمات قضائي قو ـ  تبصره
 خبرگان، شوراي عالي امنيت ملـي و شـوراي عـالي            اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس     

 .»ج استرانقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خا
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  واحد آن بيشتر از بقيـه جلـب توجـه          ة قانون ديوان عدالت اداري، تبصر     19 ةدر ميان مقررات ماد   
رسـيدگي بـه    عمومي ديوان عـدالت اداري صـلاحيت لازم بـراي            هيئت   مطابق اين تبصره،  . كند مي

نظامـات و   ديگـر   و  هـا     نامـه   آيـين  ت و تظلمات و اعتراضات اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي از             شكايا
شـوراي نگهبـان قـانون اساسـي، مجمـع          ،   قـضائيه  ة قـو   برخي از نهادهاي اعمال اقتدار مانند      مقررات

 يتشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگ ـ             
 با وفاداري مطلق به رويكردهاي تفسيري شوراي نگهبان بـسياري از            گذار قانونن،  سا بدين. را ندارد 

بـديهي اسـت،     . نظارت خارج كرده اسـت     ينهادهاي قدرت عمومي را از قلمرو     اي    نامه اعمال آيين 
 نخـستين  ةو فلـسف ) 34ويـژه اصـل     هب ـ(با اصول بنيادي قانون اساسي      اي    ستيزانه چنين رويكرد نظارت  

 كه فـراهم آوردن امكـان دادخـواهي مـردم عليـه اعمـال تمـامي قـواي حكـومتي و                      دادرسي اداري 
  . تشكيلات دولتي است، تهافت آشكار دارد

زيـر  اي  گونـه   حاكميت قانون تمامي نهادهاي متصل به اقتدار يا خدمات عمومي بايد به      ةدر انديش 
سـط اشـخاص    پرسش اين اسـت كـه در صـورت تـضييع حقـوق شـهروندان تو               . نظارت قرار گيرند  

 مرجع صالح براي اعمال نظارت و زدودن آثـار زيانبـار            19 ة ماد ةحقيقي يا حقوقي مندرج در تبصر     
 عـدالت، دادورزي    ة؟ در اين صورت مقول    آيا بايد به فقدان مراجع صالح حكم داد        آن كدام است؟  

   و عقلانيت سياسي چه جايگاهي خواهد داشت؟
 ةصـراحت ايـن قـانون دربـار       نبـود    اداري، بـه دليـل       در زمان حكومت قانون پيشين ديوان عدالت      

هايي چون استاد صـدرالحفاظي       نظارت، حقوقدان  ةمستثنا نمودن برخي از نهادهاي حكومتي از داير       
، جديـد  قـضائي هـدف اصـلي از تـشكيل ايـن نهـاد      « فـشردند كـه     مـي به درستي بر اين عقيده پـاي     

تشكيلات دولتي در معناي وسيع كلمه      مامي  ترسيدگي به دادخواهي مردم از تصميمات و اقدامات         
از تجاوز بـه حـريم قـانون بـوده          پيشگيري  و احقاق حقوق تضييع شده آنها، موافق موازين قانوني و           

ي اهداف  است و خصوصيات اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق عمومي طرف شكايت نبايد قلمرو            
 از تجـويز رسـيدگي بـه تظلمـات          ارگذ قانونمسلم است كه هدف     بنابراين  . ...مقنن را محدود سازد   

 تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي رفع اثر از مطلق تصميمات و اقدامات مخالف قـانون            و مردم
اينكـه اقـدامات و تـصميمات و مقـررات مـورد            مگـر    . نداشـته اسـت    قضائي تقنيني يا    ةبوده كه جنب  

بررسـي اعتـراض بـه قـانون و         تنها محدوديت صلاحيت ديـوان،      .  نباشد قوة مجريه اعتراض ناشي از    
 قـضائي  تقنيني و    ةلي كه جنب  ئ است و تعميم اين محدوديت به مسا       قضائيتصميمات و آراي مراجع     

 ».نيـست   و روح قـانون سـازگار  گـذار  قـانون ندارد، بـه اعتبـار اشـخاص طـرف شـكايت، بـا هـدف                
  )140، ص 1372صدرالحفاظي، (
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تـوان از      نمـي   قـانون ديـوان    19 ة مـاد  ةصرروشن است كه در حال حاضر با عنايت به صراحت تب ـ          
 برخي از نويـسندگان، بـا       سبببدين  .  به عمل آورد   )پوزيتيويستي(اثبات گرايانه   ديدگاه فوق، دفاع    

 آن اند تا از عوارض سوء قطع اميد از امكان اعمال نظارت كلي بر نهادهاي مورد استثنا، تلاش كرده            
. مقامـات عمـومي اسـت   » اعمـال نـوعي و كلـي    « ن نـاظر بـر       قانون ديوا  19 ةماد 1مفاد بند   «: بكاهند

 محـدود بـه     تنهـا  صلاحيت ديـوان نيـز       ةرسد مستثني شدن نهادهاي مزبور از حيط        مي بنابراين به نظر  
  ايـن  اساسبر  . گردد   نمي  و شامل اعمال موردي    است همين نوع از اعمال و اقدامات نهادهاي مزبور       

شـوراي نگهبـان قابـل      وسـيلة    بـه اهاي نماينـدگي مجلـس      مثال رد صـلاحيت يكـي از كانديـد        براي  
 در تحليـل ايـن ديـدگاه بايـد          )355 ، ص 1386هداونـد،   ( ». در ديوان خواهـد بـود      قضائيرسيدگي  

 و مـوردي     نـوعي  بسيار كلي است و تمام مـصوبات      » مصوبات و تصميمات  «اصطلاح  نخست   گفت
ي بـا اعمـال نظـارت بـر كاركردهـاي           منطق حقوق اساس  دوم  . گيرد  مي برنهادهاي مورد بحث را در    

ناپـذيربودن   بنابراين ترديـدي در نظـارت     . مخالف است ) شوراي نگهبان (اختصاصي دادرس اساسي    
 قـواي   ةدربار. كاركردهايي مانند نظارت بر قوانين، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات نيست            

 ديوان عدالت بر مـصوبات  قضائيارت   يعني نظ  ؛مقننه و قضائيه هم، چنين استدلالي قابل طرح است        
 امـا چنانچـه از اصـطلاح        پذيرفته نيست، قانوني مجلس شوراي اسلامي و احكام محاكم دادگستري         

در  قـضائيه  ة قـو قـضائي آيد رسيدگي ديوان بـه تـصميمات غير       ميبر»  قضائيه ةتصميمات قضائي قو  «
 و  تقنيني مجلس شوراي اسـلامي    يرة اعمال غ  تواند دربار   مي استدلال مشابهي . بايد ممكن باشد  اصل  

  . نظارتي شوراي نگهبان مطرح گردداعمال غير
ي پـذير  نظـارت هم استثنائاتي را بر حاكميت قـانون و         جديد  بدين ترتيب، اگرچه حقوق عمومي      

كنـيم، دايـره      مي كه در حقوق فرانسه مشاهده     چنانكند، اما     مي برخي از نهادهاي اعمال اقتدار وارد     
بسيار محدود است و برخلاف ديدگاه شوراي نگهبان و قانون جديـد ديـوان عـدالت                اين استثنائات   

 آيـين دادرسـي ديـوان عـدالت اداري ايـن نكتـه              ةمل در لايح  أبا ت . اداري نگاه آن حداكثري نيست    
 پا را از چهارچوب قانون ديوان عدالت فراتر ننهاده و تلاشـي    ،شود كه نويسندگان لايحه     مي آشكار

  .اند پذير از خود نشان نداده مال شكايت اعةبراي توسع
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  1شده بر اساس قانون  تأسيسدادگاهق دسترسي به  ح ـبند دوم
 دادرسي اداري منصفانه، شناسايي و تضمين حق دسترسي به قاضي           ناپذيرانكارهاي    لفهؤيكي از م  
 صـالح  دادگاه كي به رجوع با تا داد خواهد اجازه افراد به اداري دادگستري به دسترسي .اداري است 

 حقوق برآوردن توان   نمي شهروند،  ـ در تنظيم مناسبات دولت.بپردازند خود مشروع منافع از دفاع به
 حـق  بنـابراين،  .گفـت  سـخن  هـا   حـق  بـر  حق از بايد امروزه .داد حواله حكومت نيت حسن به را افراد

 نظـر  در خويش حقوق ديگر به شهروند دستيابي براي ابزاري چونان بايد را اداري دادرسي به دستيابي
-COILON (J.M.) ET FRISON-ROCHE (M.-A.), 2005, P. 439( .گرفــت

 دادخـواهي  حـق  شـدن  بـرآورده  واجـب  ةمقدم اداري دادگستري به دسترسي سخن، ديگر به .)453
  2.است

دادخواهي حق مسلم هـر فـرد اسـت و هـر         «نون اساسي جمهوري اسلامي ايران       قا 34مطابق اصل   
 افـراد ملـت حـق دارنـد         ةهم ـ. هاي صالح رجوع نمايـد     واند به منظور دادخواهي به دادگاه     ت  كس مي 

تـوان از دادگـاهي كـه بـه موجـب       كس را نمـي  ها را در دسترس داشته باشند و هيچ   گونه دادگاه  اين
قيـد و    بـي   شناسايي كنندة شك، منطوق اين اصل بيان      بي .» منع كرد  ،قانون حق مراجعه به آن را دارد      

 قـانون اساسـي     173 و   170اصـول   . عيار شهروندان ايراني بـه دادگـاه اسـت          حق دسترسي تمام   شرط
  . اند زمينه لازم را براي تحقق و عينيت بخشيدن به حق دسترسي به دادگاه اداري مهيا ساخته

 آيين دادرسي ديوان رويكرد چندان مساعدي بـه  ةوجود اين قانون ديوان عدالت اداري و لايح      با
ة آيـين   لايح ـ5 ةو مـاد ديـوان عـدالت اداري     قـانون    2 ةمـاد له نشان نداده انـد، زيـرا مطـابق          اين مقو 

ديـوان عـدالت اداري   بـه ايـن ترتيـب،    . اسـت  در تهران مستقر  شعب اين ديوان تنها      دادرسي مربوط 
  .  آيين دادرسي آن فاقد شعب استاني يا شهرستاني استةمطابق مقررات فعلي و لايح

 قـانون اساسـي     156اداري اسـتاني و شهرسـتاني بـرآوردن منويـات اصـل             هـاي    در فقدان دادگـاه   
يه ئ قـضا  ة قو ةاين وظيفه را برعهد   روشني  قانون اساسي نيز به      156كه اصل    چنان هم. غيرممكن است 

اي است مستقل كـه پـشتيبان حقـوق فـردي و اجتمـاعي و                يه قوه ئ قضا ةقو« :كند گذاشته و اعلام مي   
احيـاي حقـوق عامـه و گـسترش عـدل و             «ةدار وظيف  بوده و عهده  »  عدالت ول تحقق بخشيدن به   ئمس

  . است» هاي مشروع آزادي

                                                 
  .83، ص )1364(فضايلي، .: ك.دربارة قانوني بودن دادگاه ر. 1
 :داند مي اساسي قانون ارزش داراي را دادگستري به دستيابي فرانسه اساسي قانون شورايبا چنين منطقي است كه . 2

CC 23 Janvier 1987. 
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 ة امـا بايـد گفـت در حـوز         1، قـضائيه سياسـت قـضازدايي اسـت        ةكنـوني قـو   هاي    يكي از سياست  
دادرسي اداري هنوز اركان لازم قضاوت به شايـستگي توسـعه و گـسترش نيافتـه اسـت تـا بتـوان از                    

 ةرود كـه سياسـت قـضازدايي دربـار       مـي  بنابراين اميد . ي در اين حوزه سخن گفت     سياست قضازداي 
 شـكايت  120,000در كشوري مانند فرانسه ساليانه بيش از        . اجرا نشود در حال حاضر    ديوان عدالت   

   .رود  نمي سخن قضازدايي از شدت اين به هم هنوز ولي شود، مي فرانسه اداري هاي دادگاه تقديم
هـاي    شـعب اسـتاني ديـوان عـدالت و دادگـاه        ة آيين دادرسي ديوان نيز به مقول      ةيحلاأسفانه در   مت

شايد چنين رويكردي را بتـوان      . توجهي شده است    بي ها  و استان ها    بدوي و تجديد نظر در شهرستان     
 يعني نبايد آن را ؛ سازماني ندارد  ة جنب فقطاما قضازدايي   .  دانست قضائي دستگاه   ةدر نگاه قضازدايان  

 زيرا اين امر ممكـن اسـت دسترسـي شـهروندان بـه عـدالت را                 ،محدود كرد ها    م كردن دادگاه  به ك 
  .محدود سازد

 نظام دادرسي اداري در ايران از نظـام حقـوقي فرانـسه الهـام پذيرفتـه اسـت، امـا از لحـاظ                        ةانديش
ر اكنـون د   هـم .  به تجربيات و تحولات اين كشور نشده اسـت         ي چندان ساختار محاكم اداري توجه   

 مورد  10 مركزي و    ة مورد آن در فرانس    26وجود دارد كه    ) شهرستاني( دادگاه بدوي    36اين كشور   
 ايجـاد شـده و در حقيقــت   1953در سـال  هـا   ايــن دادگـاه . مـاورا بحـار اسـت   هـاي   آن در سـرزمين 

 مورد است كـه در شـهرهاي        8استيناف نيز   هاي    تعداد دادگاه . جايگزين شوراي فرمانداري شده اند    
 . هستند  مارسي مستقر ونانت، ليون، نانسي ،)ليل، روآن اميان،( يس، ورساي، بردو، دوئهپار

                                                 
  :االله شاهرودي، رئيس قوة قضائيه، در كردستان مهم است سخنان اخير آيت. 1

مـسائل جـرم و    سياست قضازدايي را به اين معنا كه سعي كنيم پاي افراد به قـضاوت در : ايسكانيوز  خبرگزاري  ـتهران
گونـه بيـان    ت نيست كه ايندرس: گفت مجازات، تخلفات و مسائل حقوقي و مدني و منازعات كشيده نشود، دانست و

  .بالعكس است شود كه هر چه محكمه بيشتر شود به نفع بوده بلكه
يك بخش براي قـضازدايي ايـن اسـت    : گفت وي .المقدور هر چيزي را قضائي نكنيم قضازدايي يعني حتي: وي افزود

  .بروز جرم جلوگيري به عمل آورد كه پيشگيري صورت گيرد و بايد سعي كرد از بستر
هـاي اداري كـشور كـه حقـوق مـردم از آنجـا سرچـشمه                  دسـتگاه : در مورد محور دوم سياسـت قـضازدايي گفـت         وي  
  .م و بستر فساد كمتر شودئثيرگذار باشد تا جراأتر و غيرقابل نفوذ و ت گيرد، بايد صادق تر، روان مي

 يـرد، نبايـد تخلفـي در نظـر    گ اي شكل مي جايي كه خلافي يا منازعه: قضازدايي تصريح كرد وي در مورد محور سوم
گونـه مـوارد در    بايد ايـن  ها و تخلفات مدني بوده كه خيلي از خلاف گرفته شود كه تنها از راه دادگستري حل شود و

  .هاي تخلفاتي رسيدگي شود تئهي
ة  بلكـه هـدف اولي ـ  ، خود را قضاوت ندانندةدادگستري و دادسرا تنها وظيف: خاطرنشان كرد وي در مورد محور چهارم

وي بـه بحـث حمايـت از     .گيـرد  سازي جامعه بدانند و بايد كاري كنند كه محـيط عادلانـه شـكل    خود را بايد سلامت
رود و  شـمار مـي   وظايف قوة قضائيه در قانون اساسي به حمايت از حقوق عامه يكي از: حقوق عامه اشاره كرد و گفت
-207742  خبـر  كد، 1387، اول خرداد ايسكانيوز اريخبرگز به نقل از .قضائي است ةاين غير از رسيدگي به پروند

05-870301.  
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 يـك دعـواي     1،ويـژه دعـاوي مربـوط بـه تجـاوز از اختيـارات             هدعاوي اداري، ب  «ناگفته نماند كه    
تواننـد بـه آن     مـي  اصيل داشته و حتا در فقدان قانون نيز شـهروندان       ة است زيرا اين حق جنب     2مردمي

ابـزاري بـراي نظـارت بـر      با در نظر گرفتن اينكه دعاوي مربوط به تجاوز از اختيارات       . سل شوند متو
 اسـت، دادرس اداري حـق شـكايت شـهروندان در ايـن زمينـه را تقريبـا                   3قانوني بودن اعمال اداري   

ممنوعيـت صـدور    «و  4»تكليف دادرس به قضاوت   « دو اصل ارشادي     زمينهدر اين   . داند  مي نامحدود
ــه 5»صــلاحيتبــود نحكــم  ــة ب ــه شــمار منزل  ».رود  مــي ضــمانت اجــراي جــدي حــق دادخــواهي ب

(LAUREOTE Xavier, 2009)  
 حـق  تقويـت  و تـسهيل  بـه  نهايـت  در آن هـاي   هزينـه  بـودن  پـايين  يـا  اداري دادرسـي  بودن رايگان
 مساعدت انجام براي سازوكارهايي بيني  پيش .انجامد مي خانه عدالت به تر  آسان دستيابي و دادخواهي

 وكيـل  اخـذ  و دعوا طرح براي بضاعت بي شهروندان نفع به 6مثبت تبعيض نوعي اعمال حتي و قضائي
 ژوئيـه  دهـم  قـوانين  به نيز فرانسه حقوق در .نمايد مستحكم را اداري گستري عدالت بنيان تواند مي نيز

ــ از هــدف .اســت شــده توجــه قــضائي مــساعدت ةلئمــس 1998 دســامبر هجــدهم و 1991  ايــن ةارائ
 حقـوقي  هاي نابرابري به شهروندان ميان موجود اجتماعي و مالي هاي  تفاوت كه است اين ها  مساعدت

 ترتيـب،  بـدين  .خوانـده  شـامل  هـم  و است خواهان شامل هم ها  مساعدت اين .نشود منجر آنها بين در
 يـا  كلـي  طـور  هب ـ توانـد  مي شود مي مند بهره اداري دادرسي فرايند در قضائي مساعدت از كه شخصي
  .گردد معاف وكيل اخذ و دادخواست تقديم به مربوط ةهزين جمله از دادرسي هاي هزينه از جزئي

احراز سمت  نبود  دهد تا بنا به دلايلي مانند         مي  آيين دادرسي به شعب ديوان اجازه      ة لايح 44 ةماد
راي طـرف مقابـل،     نبودن وي، حتا قبل از ارسال شكايت ب       نفع     ذي و)  وي ةيا وكيل يا نمايند   (شاكي  

 محدودسـازي حـق دادخـواهي و        ةتوانـد بـه منزل ـ      مـي  اين مقرره را  . قرار رد شكايت را صادر نمايد     
هـاي    توانند با استناد به ايـن مقـرره از پـذيرش شـكايت              مي قضات ديوان  .دادرسي اداري تلقي شود   

  . نبودن خودداري كنندنفع   ذيةجامعه مدني به بهانهاي  نهادها و انجمن
  

                                                 
1. Le contentieux de l’excès de pouvoir 
2. Un contentieux populaire  
3. Légalité des actes administratifs  
4. Obligation pour le juge de juger 
5.  Interdiction des jugements d’incompétence 
6.  La discrimination positive  
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  منصفانه بودن دادرسي  ـد سومبن

از . شـود  مـي از اصول و قواعـد مـاهوي و شـكلي تـضمين        اي     منصفانه دادرسي اداري با پاره     ةجنب
 قـانون   20 اصـل    .توان به اصل برابري شهروندان در مقابل دادگاه اشاره كرد           مي جمله اصول ماهوي  

اعم از زن و مرد يكسان در حمايت  افراد ملت  ةهم :اساسي اصل برابري شهروندان در مقابل دادگاه      
 حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـا رعايـت مـوازين                ةقانون قرار دارند و هم    

ري اصـل برابـري     توان عنصري از عناص     مي را اصل برابري شهروندان در مقابل دادگاه        .اسلام دارند 
نيز بـر محـور اصـل برابـري         ها    سيدگيحقوق دفاعي و اصل ترافعي بودن ر      . شمرددر مقابل قانون بر   

  . شوند  ميشهروندان در مقابل دادگاه مبتني
تكليف دادرس اداري به مـستدل و مـستند سـاختن احكـام صـادره نيـز از جملـه شـرايط شـكلي                        

 آيـين  ة لايح ـ51 ة مـاد (LAUREOTE Xavier, 2009). منصفانه بودن دادرسي اداري است
 صادرشـده   ةمطـابق ايـن مـاده، دادنام ـ      . دادرسي ديوان عدالت اداري به اين مهم اشاره كـرده اسـت           

جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه براساس         «توسط ديوان عدالت اداري بايد به ذكر        
و  رأي   داتنويسان مبني بر لزوم بيان ادله و مـستن         دورانديشي لايحه . باشد» صادر شده است   رأي   آن

  .ن قابل تقدير استبر اساس منابع نامدو رأي پرهيز از صدور
  

 علني بودن دادرسي اداري  ـبند چهارم

علني بودن رسيدگي اداري از يكسو باعـث ايجـاد شـفافيت و تقويـت اعتمـاد عمـومي مـردم بـه                       
نگهـي،  وا. انجامـد   مـي  شود و از سوي ديگر به تضمين و تقويت حق دادخـواهي             مي قضائيدستگاه  

بـه منزلـة     1،»سـازي  موجـه «يـا   » پذيري توجيه« ةتواند به تقويت انديش     مي ،علني بودن دادرسي اداري   
  )239 تا 199، ص 1386هداوند،  (.گرددمنجر مبناي جديد نظارت و مهار قدرت 

  
  
  
  

                                                 
1. Justification. 
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 2 آيـين دادرسـي ديـوان      ة و لايح ـ  1 مقررات قانون جديد ديوان عـدالت اداري       ة مجموع ةبا ملاحظ 
آيـا اختـصاري   .  اصل را بر اختصاري بودن رسيدگي قـرار داده اسـت        گذار قانونشود كه     مي روشن

 شفافيت و علني بودن آن را تـضعيف كنـد؟           ةتواند وجه   مي كردن دادرسي در ديوان عدالت اداري     
بنابراين، بهتر است   . عمومي نيز توجه چنداني به مقوله شفافيت نشده است         هيئت    جلسات ةحتا دربار 

و اسـتثنا بـودن     هـا      رسـيدگي  3 بـه اصـل علنـي بـودن        بـه صـراحت    آيين دادرسي ديوان نيز      ةدر لايح 
  .  اشاره شود4غيرعلنيهاي  رسيدگي

 

 رعايت مهلت منطقي رسيدگي ـ پنجمبند 

اصـول  « يكـي از    5»اداريهـاي     معقول بودن مهلت رسـيدگي در برابـر دادگـاه         «در حقوق فرانسه،    
 زمـان   سـازي  عقلانـي بـراي    گـسترده  يهـاي   تـلاش دليـل   ن  به همـي  .  شناخته شده است   6»كلي حقوق 
زمـاني در وهلـه نخـست متوجـه شـاكي اسـت تـا در                هـاي     الـزام .  به انجـام رسـيده اسـت       7رسيدگي

ترين گامي در اين زمينه، پذيرش مقولـه         مهم. قانوني مقرر شكايات خود را تقديم نمايند      هاي    مهلت

                                                 
كه شكايت از  تواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي  ديوان مية شعب:31 ةادم. 1

  .اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است) 13 (ةادارات و واحدهاي مذكور در ماد
 توضـيحات مـورد درخواسـت    ي توضيح حاضـر نـشود يـا از ادا        يكي پس از ابلاغ براي ادا     كه شا   در صورتي  ـ1 ةتبصر

 دفاعيه طرف شـكايت يـا اسـتماع اظهـارات او، اتخـاذ              ة دادخواست اوليه و لايح    ة ديوان با ملاحظ   ةاستنكاف كند، شعب  
ال دادخواسـت را صـادر   نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابط     تصميم مي 

  .كند مي
اخـذ   بـراي رسـيدگي و   طـرفين شـكايت را   يـك از  هـر  كه مقتضي بدانـد  صورتي  ديوان مي تواند درة شعب  ـ23 ةماد. 2

كـه در واحـدهاي      اسنادي را  سوابق و  ها و   پرونده تواند صورت لزوم مي    ديوان در  ةهمچنين شعب  و توضيح دعوت نمايد  
 نـزد  سـند  واحـدي كـه پرونـده يـا     .مطالعـه نمايـد   ملاحظه و هاست مطالبه كرده و    رداريشه سسات وابسته و  ؤم دولتي و 

ابراز پرونـده   اينكه ارسال يا مگر ارسال نمايد، مورد مطالبه را   سند سوابق يا  پرونده يا  مدت مقرر  اوست مكلف است در   
توضـيح كـافي بـه     ايد پاسـخ لازم يـا     اين صورت ب   انتظامات عمومي باشد كه در     مصالح سياسي كشور يا    سند منافي با   يا

 لازم دانـست اسـناد يـا       ابـراز سـند يـا پرونـده را         لحاظ توضيح مزبور ارسال يا      ديوان با  ةچنانچه شعب  شعبه ديوان بدهد و   
 ةابراز سند يا پرونده متوجه اوست به حكم شعب         كسي كه مسئوليت عدم ارسال يا       والا ،ارائه نمايد   مورد مطالبه را   ةپروند

اسـت   همـين مجـازات مقـرر      .شـود  سال محكوم مـي    نهادهاي انقلابي تا يك    خدمات دولتي و   به انفصال موقت از   ديوان  
  قانون ديوان دارد11 ة ماد)الف (بند در  واحدهاي مذكورةنمايند توضيح از  ديوان احتياج به اخذةبراي موردي كه شعب

توضيحات مـورد نيـاز    يادا حضور در ديوان و شده از عيينعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تت ول مربوط ازئمس و
   .استنكاف نمايد

3.  Le principe de publicité 
4.  Le principe de non-publicité 
5.  Le délai raisonnable de jugement devant les juridictions administratives   
6.  Les principes généraux du droit  

  .282  تا279 ، ص1388 ، گرجي.:ك.ن
7.  La rationalisation des temps de justice  
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هـاي    رسـيدگي شورا درهاي   صلاحيت 1953ل  در سا .  است 1شوراي دولتي هاي    بازتوزيع صلاحيت 
 هم شوراي دولتي صلاحيت تجديد نظر خود        1987در سال   . منتقل شد  2اداريهاي    بدوي به دادگاه  

گام ديگري كه در حقـوق فرانـسه در ايـن زمينـه             . منتقل كرد ها     استان 3تجديد نظر هاي    را به دادگاه  
 قاضـي منفـرد در      بـه وسـيلة   رسـيدگي   . اسـت  4سادههاي    دادرسيبرداشته شده است، پذيرش مقوله      

 . سازي دادرسي اداري پذيرفته شده است  يكي از راهكارهاي سادهبه منزلةموارد استثنايي 

 مطلـوب آن    قـضائي سـاختار     پـس،  5».عدالتي است   بي عدالت ديرهنگام، خود نوعي   «در هرحال،   
گـستري بهنگـام فـراهم       التطور كلي عد   هدادخواهي، رسيدگي و ب   را براي     شايسته ياست كه بستر  

 و دشـوار تحقق اين امـر   شهرستاني و استاني در نظام حقوقي ايران   هاي ه شعب فقدانتوجه به   با  . آورد
 بــازتوزيع ةقولــ عــادي بــه مگــذار قــانونتــوجهي   بــيبنــابراين،. رســد  مــي بــه نظــرممكنحتــي غيــر
توان براي     نمي ار ديگري مخرب است كه هيچ راهك    اي    به اندازه ديوان عدالت اداري    هاي    صلاحيت

  (LAUREOTE Xavier, 2009). جبران آن پيشنهاد نمود
تواند به نـوعي در       مي  قانون ديوان عدالت   15 ةماددر   6البته، پذيرش مفاهيمي چون دستور موقت     

خـود در برابـر     هـاي      آنان را براي دفاع از حقوق و آزادي        ةشهروندان ايجاد اميدواري كرده و انگيز     
  . ارباب قدرت افزايش دهداي ه تازي يكه

  
 طرفي دادگاه اداري بي ـششم بند 

  :توان به دو گونه تقسيم نمود  ميطرفي را بي
  

                                                 
1.  La redistribution des compétences du Conseil d’Etat 
2. Les tribunaux administratifs 
3.  Les Cour administratives d’appel 
4.  Des jugements simplifiés   
5. «Une justice tardive est une injustice», propos de Walter Savage Landor cité par Max 
J.SKIMORE et marshall CARTER TRIPP, La démocratie américaine, trad. française par 
Marc SAPORTA Paris, Odile Jacob, 1985, p. 221. 

جراي اقدامات يا تـصميمات   در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه ا  ـ15 ةماد. 6
، سـبب ورود خـسارتي   )13 (ة قطعي يـا خـودداري از انجـام وظيفـه توسـط اشـخاص و مراجـع مـذكور در مـاد           ييا آرا 
 كننده در صورت احراز ضـرورت و فوريـت موضـوع،            رسيدگي ةگردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعب          مي

  .نمايد بور يا انجام وظيفه، صادر ميز مياقدامات، تصميمات و آرا يبر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجرا
دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يـا صـدور قـرار اسـتقاط يـا ابطـال يـا رد        ـ تبصره  

  .گردد الاثر مي دادخواست اصلي، ملغي
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 1انتزاعي دادرسطرفي   بي)الف

زمـان طـرف دعـوي و دادرس آن          توانـد هـم      نمـي  كـس  هـيچ «المثل حقوقي مشهور     مطابق ضرب 
 جانبدارانه از سوي قضات اداري مـورد توجـه          بروز رفتارهاي هاي     با اين رويكرد، بايد زمينه     2.»باشد
 ة مثـال مطـابق بـا روي ـ       بـراي .  شود بيني  پيش قرار گرفته و راهكارهايي براي مقابله با آنها          گذار قانون

 انضباطي رسيدگي كننده بـه آن       ةتواند عضو كميت     نمي  يك شكوائيه  ةشوراي دولتي فرانسه، نويسند   
 3.باشد

  
  4طرفي عيني دادرس  بي)ب

دادرس و  ميـان   بنـابراين هنگـامي كـه       .  قاضي با طرفين دعوي اشـاره دارد       ةفي عيني به رابط   طر بي
 الؤطرفي عيني قاضـي زيـر س ـ        بي وجود دارد، ) نسبي يا سببي  (  شخصي ةيكي از طرفين دعوي رابط    

 رد رسـيدگي هـم    اظهار نظر علني و عمـومي يكـي از قـضات دربـاره موضـوع پرونـده مـو                  . رود مي
 داوري محـسوب   دادگاه اداري را مخدوش سازد، زيرا اين امر به نوعي يك پيش            طرفي  بي تواند مي
 دادگـاه اداري    قـضائي از نظر دادگاه اروپايي حقوق بـشر، جمـع بـين وظـايف مـشورتي و                 . شود مي

توانـد از     نمـي بـه عبـارت ديگـر، دادرس اداري       . شـود   مـي  طرفـي دادگـاه     بي موجب مخدوش شدن  
ايـن  . لت يا نهادهاي اداري بپردازد و از سوي ديگر مشاور آنهـا باشـد             يكسو، به نظارت بر اعمال دو     

 جمع ميان وظايف دادرسي و مشورت دليل شوراي دولتي لوكزامبورگ را به     1995دادگاه در سال    
 سـاختار سـنتي آن هنـوز بـه تفكيـك نقـش              بـه دليـل    البته شوراي دولتـي فرانـسه        5.محكوم ساخت 

  . خود تن نداده استقضائيمشورتي و 
  
  طرفي  بي تضميني راهكارهاي حقوق)ج

. كنند  مي اتخاذقاضيان   جانبداري   ة گوناگون را براي مبارزه با مقول      يحقوقي راهكارهاي هاي    نظام
 هايي كه احتمال نقـض      قاضي از شركت در پرونده     6 اختيار يا تكليف خودداري    بيني  پيشمثال  براي  
بـه  (توسط يكـي از طـرفين دعـوي         7س اداري طرفي وي وجود دارد يا امكان درخواست رد دادر         بي

                                                 
1.  Impartialité subjective du juge  
2.  Nul ne serait être juge et partie 
3.  C.E. Sect. 29 avril 1949, Bordeaux, Rec.,  p. 188. 
4.  Impartialité objective du juge  
5.  C.E.D.H., 28 septembre 1995, Procola c. Luxembourg, A326. 
6.  Abstention  
7.  Le droit de récusation  
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يا شناسايي حق درخواست ) ي وي در پرونده وي به طرف ديگر يا منافع شخص     ةنگاه جانبداران دليل  
طرفـي دادرس اداري      بـي  اصـل  تواند تا حـدودي بـه تـضمين         مي 1،ارجاع پرونده به يك شعبه ديگر     

  .بيانجامد
 آيـين    قـانون  را به »  دادرس در ديوان   موارد رد «ن  تعيي )1385( قانون ديوان عدالت اداري      33 ةماد

 آيين ةسفانه در لايح أ اما مت  ،حواله داده است  ) در امور مدني  (عمومي و انقلاب    هاي    دادرسي دادگاه 
وانـد در   ت  مـي  اين امـر  . طرفي دادرس نشده است     بي دادرسي ديوان عدالت اداري توجهي به تضمين      

  . را متزلزل سازدشده در ديواننهايت اعتبار احكام صادر
 شــكايت قبــل از ارســال قــرار رد (44 ة در مــادگــذار قــانونشــود تــا   مــي از ايــن روي، پيــشنهاد
طرفـي دادرس و      بـي   دقيـق مـوارد نـاقض      بينـي   پـيش  ديگري به    ةيا هر ماد  ) دادخواست براي طرفين  

  . راهكارهاي مبارزه با آن بپردازد
  
  استقلال دادگاه اداري ـ  هفتمبند

و مقررات عادي ديگـر، بـه   ) 156 و   57اصول  ( ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران     خوشبختانه
 ديوان عدالت اداري نسبت به قواي مجريه و مقننه پرداخته است، هرچنـد    2تضمين استقلال سازماني  

 ة قـضائيه دربـار  ةقـو  رئيس  قضات ديوان عدالت اداري با توجه به اختيارات   3كه استقلال كاركردي  
تواند در عمل با تهديدهايي   ميهآنها با استناد به مفهوم مصلحت جامع   »  خدمت يا سمت   تغيير محل «

  .رو گردد هروب
تواند جالب توجـه باشـد،     ميبا وجود اين، موقعيت حقوقي دادرسان اداري در نظام حقوقي ايران      

مـومي   مقـررات اسـتخدام ع     به وسيلة زيرا برخلاف همتايان فرانسوي خود كه موقعيت حقوقي آنها          
به ديگر سخن، اعضاي نهاد     . شود  مي قضات تعيين   قانون مربوط به استخدام    وسيلة به 4،شود  مي تعيين

 3 ةمادكه مطابق     در حالي  .هستند  به معناي واقعي كلمه    قضائيدادرسي اداري در فرانسه فاقد سمت       
در مـورد  . باشـند شـته  دا كار قضائي ةديوان بايد پانزده سال سابق   قاضيان  «قانون ديوان عدالت اداري     

                                                 
1.  Le droit de solliciter le renvoi 
2.  Indépendance organique 
3.  Indépendance fonctionnelle  

برخي از قوانين   . هاي عرفي تضمينات لازم را براي حفظ استقلال قاضيان اداري فراهم آورده اند              البته در عمل، رويه   . 4
 1ه در مـادة   ك ـ1986بيني مواردي مانند منع تغيير سمت قضات اداري پرداخته اند، مانند قانون شـشم ژانويـه    نيز به پيش  

  .كند خود تغيير سمت قضات اداري، حتا ارتقاي آنها را، بدون رضايت آنها ممنوع مي
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 حقـوق يـا مـدارك       ةرشـت هـاي     مدرك كارشناسي ارشـد يـا دكتـرا در يكـي از گـرايش             قاضيان با   
  .»ستتن ده سال سابقه كار قضائي كافيحوزوي معادل، داش

  
  تضمين حقوق دفاعيـ هشتم بند

شناسايي و تضمين تمام عيار حق دادخـواهي و حـق دسترسـي بـه دادگـاه بـدون تـضمين واقعـي               
 و كيـف حقـوق خـود و فنـون دادرسـي             شهروندان از كم  بيشتر  ق دفاعي اثربخش نيست، زيرا      حقو

  .شناخت درستي ندارند و بدون حضور وكلا يا نماينگان حقوقي قادر به احقاق حق نخواهند شد
بـه حـضور وكـلاي دادگـستري در          1نخـستين بـار   بـراي    خوشبختانه، قانون جديد ديوان عـدالت     

 وكالـت در ديـوان وفـق مقـررات          :دارد  مي  اين قانون مقرر   23 ةماد. بخشيددادرسي اداري رسميت    
 در طـور يقـين   بـه  اين امـر،  .است) در امور مدني  (عمومي و انقلاب    هاي    دادرسي دادگاه  آيين   قانون

  . ثر خواهد بودؤ دادرسي مةمند كردن آن و پيشگيري از اطال  دعاوي، قاعدهةمديريت بهين
 وكالت و حقـوق دفـاعي       ة را به مقول   ي خاص  مقررات ، دادرسي ديوان   آيين ةجالب است كه لايح   

 .دهد، هرچند كه در مواردي به صورت گذرا به بحث نماينده يا وكيل اشاراتي دارد                 نمي اختصاص
 شايسته است تا با اختصاص مقررات خـاص بـه حقـوق             زمينهدر اين   ). 9 ة يا بند ج ماد    3 ةمانند ماد (

 مـساعدت وكيـل در تمـامي مراحـل دادرسـي اداري را شناسـايي و                  حـضور و   گـذار  قـانون دفاعي،  
وكالت و نمايندگي   « عنوان   بادر لايحه آيين دادرسي     اي    حتا اختصاص بخش ويژه   . كند ميتضمين  
  .تواند به تقويت فرهنگ وكالت در كشور منجر شود  مي»در ديوان

  
  هشدشناسايي و تضمين حق تجديد نظرخواهي از آراي صادر ـنهم بند 

دسترسي به دادرس اداري و برآوردن حق دادخـواهي مـستلزم بـه رسـميت شـناختن كامـل حـق                     
ن بـه بيـان ديگـر، بـدو       . مخالفت با آراي صادره در نخستين مرحله دادرسي بـراي شـهروندان اسـت             

 جامه عمل نخواهد    34خواهي حق دادخواهي مندرج در اصل       پذيرش تمام و كمال حق تجديد نظر      
 بـه  واقعـي  دسترسـي  از تـوان  مـي  كـه  اسـت  خواهينظر تجديد عام حق به خشيدنب رسميت با .پوشيد
  .گفت سخن دادگاه

                                                 
وكلاي رسـمي   حضور 10/6/1362 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب      6مادة  ) الف(قسمت  پيش از اين نيز     . 1

استناد نظرية فقهاي شـوراي نگهبـان بـه     شكايت يكي از شهروندان، هيئت عمومي ديوان به          با اما   ،بودرا شناسايي كرده    
 تـا  223، همـان، ص  »قانون جديد ديوان عدالت اداري در بوته نقد   «به نقل از محمودي، جواد،      . ابطال آن اهتمام ورزيد   

240.  
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ال بـرده   ؤرا زيـر س ـ   ) عـادي (نظرخـواهي    قانون جديد ديوان عدالت اداري به نوعي حـق تجديـد          
 تنهـا سـازوكار     .» صـادره توسـط شـعب ديـوان قطعـي اسـت            يآرا« هفتم آن    ةزيرا مطابق ماد  است،  
ي اعتراض به آراي نخستين، ايجاد شعب تشخيص و شناسايي نوعي حـق تجديـد                شده برا  بيني  پيش

 شعب ديوان در مواردي كـه در        يبه منظور تجديد نظر در آرا     « :10 ةماد: نظرخواهي استثنايي است  
البـدل   مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي               

   .د و ملاك در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو استشو  ميو چهار مستشار تشكيل
را هـا    پروندهديگرشعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به        

  .»نيز دارند
  : كرده استبيني پيشالعاده را  نظرخواهي فوق قانون جديد در موارد زير امكان تجديد

قاضي يـا دو    كه حداقل يكي از دو        در صورتي  ـ16 ة ماد :در رسيدگي  اشتباه شكلي يا ماهوي   
 رأي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضـمن         ةكنندقاضي از سه قاضي صادر    

 تشخيص بـه دفتـر رئـيس ديـوان          ةاعلام نظر مستند و مسدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعب           
  .نمايند  ميارسال
 ةرد سهوالقلم يا اشتباه محاسـبه يـا رفـع ابهـام كـه توسـط شـعب       صدور حكم اصلاحي در مو ـ  تبصره

  .نيست شود، مشمول اين ماده  ميانجام رأي ةصادركنند
كـه يكـي از طـرفين دعـوي بعـد از صـدور رأي، مـدارك         در صورتي ـ  17 ةماد : دادرسيةاعاد

 ة صـادركنند  ة مدارك جديد از شعب    ةتواند با ارائ    مي باشد، رأي    كه مؤثر در   ،جديدي تحصيل نمايد  
  .كند  ميشعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي.  دادرسي نمايدةرأي، تقاضاي اعاد

را  رأي يكه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجـرا  در صورتي ـ  تبصره
  .نمايد  ميصادر

يـوان،   قـضائيه يـا رئـيس د   ةكـه رئـيس قـو    در صورتي ـ  18 ةماد :اشتباه بين شرعي يا قانوني
 ة بررسـي بـه شـعب     بـراي  تـشخيص دهـد، موضـوع        اشتباه بين شرعي يـا قـانوني       ديوان را واجد     يآرا

 و صـدور   رأي    مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقـض          ةشعب. شود  مي تشخيص ارجاع 
  .نمايد  ميمقتضيرأي 

 شرع اسـت، قابـل   ي كه به موجب اين ماده صادر شده به جز مواردي كه خلاف بينيآرا ـ  تبصره
  .نيست رسيدگي مجدد
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كند كه ذكر آنهـا    ميخواهي اشاره نظر از تجديدص خاي قانون ديوان نيز به موارد   43 و   37مواد  
  : خالي از فايده نيست

 ةكنند صـادر  ةشـعب  رأي   استنكاف نمايـد بـا     رأي   يكه محكوم عليه از اجرا     در صورتي « -37 ةماد
 رأي .شود  مي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم      حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي      

  .»است  تشخيص ديوانةنظر در شعب صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد
 ديوان صـادر شـود، رئـيس    ة متناقض از يك يا چند شعبيهر گاه در موارد مشابه، آرا«   ـ43 ةماد

پـس   هيئـت    مي ديوان مطرح نمايد و    عمو هيئت   ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در        
 ديگربراي شعب ديوان و      رأي   اين. نمايد  مي اقدام رأي   از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور       

مـذكور نـسبت بـه آينـده اسـت و       رأي اثـر . الاتبـاع اسـت   مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم   
صحيح عمومي مطرح و غير   هيئت    در مورد احكامي كه در     ولي ،شود   نمي  سابق يموجب نقض آرا  

 رسـمي حـق     ةدر روزنام ـ  رأي   نفع ظرف يك مـاه از تـاريخ درج         شود شخص ذي    مي تشخيص داده 
 رأي   تشخيص موظف بـه رسـيدگي و صـدور         ةنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعب        تجديد
ف شـرع   ي كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان خـلا        يمفاد اين ماده در مورد آرا     .  است مزبور رأي   طبق

  .» مجري نخواهد بود،شود  ميتشخيص داده
از ) اعتـراض (خواهي   نظر شود كه حق ابتكار تجديد      مي مل در مقررات فوق آشكار    أبنابراين، با ت  

 آيـين دادرسـي   ة لايح ـ.طور محسوسي محـدود شـده اسـت     هآراي صادره در ديوان عدالت اداري ب      
 تجديـد نظـر، بـه       ةخـود بـه مقول ـ    ) 61ا   ت ـ 53مـواد   (ديوان عدالت نيز، به رغم اختصاص فصل ششم         

 مورد بحث،   ةلايح 56ة  ماد. خواهي نپرداخته است  رنظ  تجديد ي موضوعي حق بنيادي    قلمرو ةتوسع
  : پردازد  مي ديوان1385نظرخواهي شناسايي شده در قانون  ييد موارد تجديدأبه ت
تجديــد   رأيچنانچــه دادخواســت تجديــد نظــر خــارج از مهلــت مقــرر تقــديم شــده باشــد يــا  «

 دادخواسـت    قانون ديوان نباشد، شعبه تشخيص قـرار رد        43 و   37نظرخواسته از موارد مقرر در مواد       
  .»كند  ميرا صادر

 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيز هماننـد قـانون ديـوان             ةتوان گفت لايح    مي با اين اوصاف،  
به همـين   .  تحديد نموده است   نظر كاملاً   تجديد ةعدالت حق دسترسي به دادرس اداري را در مرحل        

 تجديد نظر عادي و قطعي دانستن آراي صادره از شعب بدوي و تجويز مـوارد                ةحذف مرحل  «سبب
صادره با شرع يا قـانون و محوريـت    رأي العاده به دليل دشواري احراز مخالفت بين     تجديد نظر فوق  

 اعـلام   يـز پـايين بـودن احتمـال       و ديوان عدالت اداري در احراز اين مخالفت و ن          قوة قضائيه    رؤساي
بدوي، عملاً تعرض بـه حـق مـسلم و بنيـادي شـهروندان در       رأي  ةكننداشتباه قاضي يا قضات صادر    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  379.../عدالت رويه اي و تحول گرايي/1389، تابستان 29سال دوازدهم، شماره                                                

 بـه   ) قانون اساسي  34اصل  (مندرج در قانون اساسي   )  تجديد نظر  ةدر مرحل (توسل به دادگاه صالح     
 آن بـه هـيچ وجـه دليلـي     يقـضائ تراكم دعاوي در ديوان و مشكلات مربوط به كادر   . رود شمار مي 

براي تعرض به اين حق مسلم و محروم كردن آنها از تجديـد نظرخـواهي از آراي صـادره بـه نحـو                       
شـده در سـطور قبلـي نيـز عمـلاً محروميـت             العـاده ياد   دشواري موارد تجديد نظر فوق    . عادي نيست 
، 1386  ،محمـودي ( ».كند را كامل مي  )  تجديد نظر  ةدر مرحل (از توسل به ديوان     نفع     ذي شهروندان

  )240 تا 223 ص
بديهي است، تحديد حق تجديد نظرخواهي علاوه بر مغايرت با موازين حقوق بشري مـذكور در   

    . قانون اساسي جمهوري نيز ناسازگار است34فوق با منطوق و روح اصل 
 در   محترم در فرايند تصويب لايحه به شناسايي حق عام تجديد نظرخـواهي            گذار قانوناميد است   

  .حوزه دادرسي اداري بپردازد
  
 صادره احكام اجراي بر حق  ـ دهمبند

 قطعـي،  رأي   صـدور و  مقدماتي  هاي     در مراحل رسيدگي   صادره، احكام تمام مطلق اجراي بر حق
 حـق  صـادره  احكـام  اجـراي  بـدون  .دارد وثيـق  ارتبـاطي  دادخواهي حق با نيز اداري دادرس وسيلة به

  .يافت نخواهد را خود واقعي معناي دادخواهي
 شـده  بينـي   پيش زمينه اين در مناسبي سازوكارهاي اداري عدالت ديوان جديد قانون در خوشبختانه

را بـه مقولـه اجـراي احكـام     ) 73 تـا  68مـواد  ( آيين دادرسي ديـوان نيـز فـصل هـشتم       ة لايح 1.است
  .اختصاص داده است

  
  ان عدالت اداري آيين دادرسي ديوةگرايي در لايح  فقدان تحولگفتار دوم ـ

توسعه و تحقق دادگستري اداري در ايران را مستلزم         «پيشين خود،   هاي    نويسنده در يكي از نوشته    
 مجموعـه مقـالات   :.نـك  همچنين   525  ص ، 1388  ،گرجي (.دانسته بود » طلبانه يك پويش اصلاح  

 منظـر،   از ايـن   )103 تـا    43 ، ص 1388 و دادرسـي اداري،      قـضائي صـلاحيت   : ديوان عـدالت اداري   
 و قـضائي عـدالت  مـسير  متهورانـه در  هاي    آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از برداشتن گام        ةلايح

پـردازد، امـا تحـول        مـي  اين لايحه، حداكثر به پركردن يـك خـلا قـانوني          . اداري پرهيز كرده است   

                                                 
.: ك.بـراي ديــدن فراينـد ضــمانت اجراهـاي مربــوط بــه آراي ديـوان عــدالت اداري در قـوانين و مقــررات قبلــي، ر     . 1

  .435 ـ 452  ،1386محمودي، 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1389، تابستان 29فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره / 380

 ارجـاع   مزيت نسبي ايـن لايحـه آن اسـت كـه از           . كند   نمي  دادرسي اداري ايجاد   ةبنيادي را در حوز   
 آيين دادرسـي ديـوان      ةالبته، لايح . كند  مي پيشگيريدادرس اداري به مقررات آيين دادرسي مدني        

فاقـد  . .. زيـرا در برخـي مـوارد ماننـد وكالـت، رد دادرس و              ، موفـق نيـست    در اين زمينه هـم كـاملاً      
  . ها جستجو نمودبراي پر كردن اين خلأاي   بايد چارهمقررات ضروري است و ناچار

يكـي از   . نـوع ابتكـار دانـست      تـوان بـه كلـي فاقـد هـر            نمـي   آيـين دادرسـي ديـوان را       ةه لايح البت
مطابق اين ماده محل استقرار ديـوان عـدالت اداري تهـران            .  آن است  5 ةاين لايحه ماد  هاي    نوآوري
هـا    نـام دفـاتر اداري ديـوان عـدالت در اسـتان           ه  نهادهـاي جديـدي را ب ـ      تأسـيس     اما اين مـاده    ،است
بنـابراين،  .  هـستند  قضائيدفاتر اداري، چنانكه از نام آنها پيداست، فاقد صلاحيت          . كند  مي نيبي  پيش

تواننـد تـا حـدودي بـه تمركززدايـي اداري و جغرافيـايي از سـاختار ديـوان           مـي  گرچه دفاتر استاني  
ست تـا   بنـابراين، ضروري ـ  . ري خواهـد داشـت     ادا ة جنب ـ تنهـا عدالت بپردازند، اما ايـن تمركززدايـي        

تحقـق  .  اتخـاذ نماينـد    قضائيمايندگان محترم مجلس تدابير لازم را براي تحقق يك تمركززدايي           ن
  . پذير نخواهد بود اين امر جز با ايجاد شعب استاني و حتا شهرستاني ديوان عدالت امكان

تخصـصي مـشورتي بـراي تـسهيل        هـاي      آيين دادرسي ديوان به تشكيل كميـسيون       ة لايح 66 ةماد
محدود به قضات   ها    كند، اما بافت عضوي اين كميسيون       مي عمومي ديوان اشاره  ت   هيئ رسيدگي در 

توانـد     نمـي   آن ةگرايان ـ روشن است كه اين كميسيون با تركيـب درون        . شعب رسيدگي كننده است   
بافـت عــضوي  و تغييـر   محتـرم بـه دسـتكاري    گـذار  قـانون پـس لازم اسـت   . چنـدان كارآمـد باشـد   

 آنهـا ن و اربـاب نظـر را در   ة حـضور ديگـر متخصـصا     و زمين ـ  كردهمبادرت  مشورتي  هاي    كميسيون
 ترديـد   بـي مـشورتي هـاي   حقوق عمـومي در ايـن كميـسيون   استادان  مثال حضور    براي. فراهم نمايد 

  .عمومي و افزايش مشروعيت ديوان عدالت اداري بيانجامد هيئت هاي تواند به استحكام رويه مي
خـورد،    مـي ن دادرسـي ديـوان عـدالت اداري بـه چـشم      آيـي ةنوآوري ناتمام ديگري كه در لايح     

 لايحـه آيـين دادرسـي ديـوان عـدالت اداري بـه منـدرجات                51 ةمـاد . است 1پذيرش نظريه مخالف  
اين ماده علاوه بـر بيـان لـزوم موجـه، مـستدل و مـستند بـودن              . صادره اشاره كرده است   هاي    دادنامه

ي تواند گـام    مي ريه اقليت در نظام حقوقي ايران     پذيرش نظ . كند  مي ي، به نظريات اقليت نيز اشاره     أر
 كـم   دسـت  مورد بحـث     ة اما در لايح   ، به شمار رود   قضائيدموكراتيزه كردن امر    زمينة   در   بسيار بلند 

  :شود  ميمخالف مشاهدههاي   نظريهةدو ايراد بزرگ دربار
 زيرا  ،ه است  مخالف مورد تضمين صريح قرار نگرفت      ة انتشار نظري  51 ة ماد ةنخست آنكه در تبصر   

 .»رسـد   مـي درج و به امـضاي آنـان   رأي نظر اقليت در پيش نويس    «: در اين تبصره چنين آمده است     
                                                 
1. Opinion dissidente  
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ال ؤ عملـي آن را زيـر س ـ       ةآن، فايـد  نيـافتن   نهايي يا انتشار     رأي   نظر اقليت در  ننمودن  بنابراين، درج   
  .ايجاد نخواهد كردرا خواهد برد و در عمل شفافيت چنداني 

 يعنـي چنـين     ؛اسـت گرديـده   شعب اشـاره    وسيلة    به اقليت تنها در آراي صادره       ةي نظر  به دوم آنكه 
شود به رسميت شناخته نـشده      مي عمومي صادر  هيئت    آراي وحدت رويه كه توسط     ةنظرياتي دربار 

 رويه بـه مراتـب بـيش از         اين در حالي است كه اهميت و ضرورت شفافيت در آراي وحدت           . است
  .ستدر شعب عادي اآراي صادرشده 

 از كـشورها نظيـر      اشاره بـه نظـام حقـوقي برخـي         ،مخالفهاي    شدن جايگاه نظريه  تر    براي روشن 
مطابق سنت حقوقي پروس اصـل محرمانـه بـودن مـذاكرات تـا               :تواند مفيد باشد    مي آلمان و فرانسه  

 21 اما اصلاح قانون مربوط به ديـوان در          ،در ديوان فدرال قانون اساسي آلمان حاكم بود       1970سال  
 اقليـت   ةن نظري ـ امخالف ـهـاي     مجموعـه اسـتدلال    1. مخالف شـد   ة منجر به پذيرش نظري    1970دسامبر  

 ROUSSEAU (D.),Octobre 1999 a (:تــوان چنــين خلاصــه كــرد  مــيرا) مخــالف(

fevrier 2000 .( 

رفـتن مـشروعيت    الؤ پذيرش اين نظريه موجب تضعيف اعتبار امر قضاوت شده و زيـر س ـ   ـيك
  .گردد ي مقضائينهادهاي 
  .برد  ميالؤديوان را زير س2 انتشار عقايد مخالف، محرمانه بودن مذاكراتدو ـ
 را قضائيشود و استقلال   مينظارت سياسي بر قضاتاي   انتشار اين عقايد، باعث ايجاد گونه  ـسه

  . كند  ميمخدوش
  .شود  مي قضات يك دادگاهميان انتشار عقايد مخالف، باعث ايجاد رقابت - چهار

 انتشار عقايد مخالف، به شخصي كردن امر قضاوت خواهد انجاميد و اين امر كارآمـدي و               - نجپ
 مخالف باعـث از ميـان رفـتن         ةپذيرش نظري . ال خواهد برد  ؤ را زير س   قضائيحسن كاركرد دستگاه    

 .شود  مي3ويژگي جمعي بودن قضاوت

، حقوقدان عمـومي سرشـناس      مخالف، ژرژ ودل  هاي    ن پذيرش و انتشار نظريه    داستان با مخالفا    هم
 مخالف در كشورهايي كـه فاقـد ايـن سـنت            ةپذيرش نظري «: فشرد كه   مي فرانسه، بر اين انديشه پاي    

باعث ايجاد تـنش    ها    انتشار اين نظريه  . شود  مي هستند، باعث تبديل دادگاه به يك نمايش تلويزيوني       
   )VEDEL(G.), octobre 1999 à février, 2000 (».گردد  مي قضاتميان

                                                 
1. Christian WALTER, le même article. 
2. Le secret du délibéré 
3. La collégialité 
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تـوان    مي دانند كه   مي  محكم يدر مقابل، طرفداران نظريه مخالف نيز پذيرش آن را مدلل به دلايل           
 ROUSSEAU (D.), Octobre 1999 à février (:آنها را بـه شـرح زيـر تلخـيص نمـود     

2000).  
 هـا   و اصـلاح كيفيـت تـصميم   قـضائي  رويـه  ة مخالف باعـث توسـع  ة پذيرش و انتشار نظري  ـيك

  .شود مي
  . كند  مي مخالف، شفافيت بيشتري ايجادة انتشار نظري ـدو

  .دهد  مي عملكرد قضات كاهشةرا دربارها   ظن مخالف، شايعات و سوءة انتشار نظريسه ـ
  .كند  ميبيني پيش دادگاه را قابل ة مخالف، رويةانتشار نظريچهار ـ 

  .دهد  مي را افزايشقضائي مخالف، مشروعيت نهادهاي ة انتشار نظري ـپنج
دانان فرانسوي با پذيرش و انتشار نظريات مخالف بـيش          رسد، مخالفت حقوق    مي نهايت، به نظر  در

. گيـرد   مـي  از آنكه حاكي از اصالت برهاني باشد، از دلبستگي آنها به سنت حقوقي خود سرچـشمه               
بـوده  را در موضوعات ديگر نيز شـاهد        ها    گيري هايي از اين قبيل موضع     دكترين حقوقي فرانسه رگه   

فرانسوي با دسترسي مستقيم شـهروندان       انبرخي از حقوقدان  هاي    مل در مخالفت  أ مثال ت  براي. است
  1.به شوراي قانون اساسي يا امكان طرح پرسش اساسي بودن يا ايراد اساسي نبودن قابل توجه است

 آن  دي ـؤدار است، م    عيني و عملي كشورهايي كه نظريات مخالف در آنها ريشه          ةاكنون، تجرب  هم
انتـشار نظريـات مخـالف،    . اين سنت به تعميق فرايند دموكراسي و شفافيت انجاميده اسـت       است كه   

 ويژه در سطح مراجع عالي ماننـد شـوراي نگهبـان، ديـوان عـدالت اداري و ديـوان عـالي كـشور،                       هب
 ادبيـات   ةدموكراسـي و توسـع    هـاي     تواند در كشورهايي چـون ايـران بـه تقويـت پايـه              مي ترديد، بي
  . حقوق عمومي، بيانجامدةويژه در حوز هقوقي، بح

  
  نتيجه گيري

وسـيلة    بـه فوق العـاده    هاي    نام منفعت عمومي اعمال صلاحيت    ه  هدف حقوق اداري اين است تا ب      
نقـش دادرسـي   . (LAUREOTE Xavier, 2009). نمايـد مقامات عمومي را تنظيم و تضمين 

  . بديل است  بيي عمومي نقشي قواةكاركرد بهينزمينة تنظيم و تضمين اداري در 

                                                 
اي   هـا ترديـد و مخالفـت، شـيوه           پس از سـال    2008 ژوئيه   23هرچند كه در نهايت، بازنگري قانون اساسي فرانسه در          . 1

 ) اصلاحي61 مادة 1بند . (رفتخاص را براي طرح پرسش اساسي بودن پذي
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 ةتواند به وظيف     نمي روشن است كه در فقدان مقررات دقيق، روزآمد و خردپذير، دادرسي اداري           
رغم اينكـه در نهايـت     آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بهةلايح.  عمل بپوشاندةنظارتي خود جام  

  .گرايي است ح تحولپردازد، فاقد رو  ميبه مدون ساختن تشريفات رسيدگي در ديوان
 به پذيرش چند اصلاح سطحي بـسنده كـرده و از            1385 آيين دادرسي ديوان همانند قانون       ةلايح

اين لايحـه هـيچ گـام افزونتـري     . ايجاد اصلاحات عميق در فرايند دادرسي اداري پرهيز كرده است       
 ،1388 اكبـر،  يعل ،گرجي( درباره تحقق مفهوم عام حق دادخواهي اداري، تشكيل دادستاني اداري         

 پـذيرش    و  ديـوان عـدالت    قـضائي هـاي     بـازتوزيع صـلاحيت    )559  ص ،حقوق اساسـي  در تكاپوي   
  .برنداشته استتري  هيچ گام افزون اصل انتظار مشروع و اصل تناسب مانند ي جديدمفاهيم
رود تا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با توجه به مجموعه نقاط ضعف        مي پايان اميد  در

  .  آن بپردازندبازبيني، تصحيح و تكميل آيين دادرسي ديوان به ةقوت لايحو 
 ، بـه تـضمين منـافع ملـي        ،ترديـد   بـي  ، و خرمندانه   متهورانه بزرگ،هاي     برداشتن گام  زمينهين  ا در

 .رهاي مديريت عمومي خواهد انجاميدتقويت ساختار اداري كشور و كارآمدتر ساختن سازوكا
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   و مĤخذمنابع
  يفارس -

نقد رأي ديوان عدالت اداري درباره ابطال  «،)1383زمستان  ( محمد،جلالي -
پيرامون تجديد نظر در آراي كميته (مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي 

 تا 353ص سال دوم، شماره سوم، ، نشريه حقوق اساسي، »)هاي انضباطي دانشگاه ها
365.  

، مجموعه مقالات حاكميت »اي هحقوق بشر روي«، )2003 (محمدسيد ،فاطميسيد قاري -
  . 81 تا77 اس،ص - عادلانه، انتشارات يانسوم اند نومي آةقانون و محاكم

سسه شهر ؤمتهران، ، »حقوق بشر در جهان معاصر «،)1388 ( ------------------- -
  .82تا  80 صدانش، دفتر يكم، چاپ دوم،

دولت در ديوان  بر اعمال قضائينظارت «، )1372 (نصرااللهصدرالحفاظي، سيد -
  . شهريار تهران،،»عدالت اداري

هاي  محاكمه عادلانه در دادرسيهاي  معيارها و تضمين«، )1364( مصطفي،فضايلي -
  .بهشتيومي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد  دكتري حقوق بين الملل عمةنام ، پايان»كيفري

اري و ضمانت اجراي آراي صادره از ديوان عدالت اد «،)1386 ( جواد،محمودي -
  .435 ـ 452 ص ،7 و 6هاي   حقوق اساسي، شمارهة نشري،»هاي آن چالش

، نشريه »قانون جديد ديوان عدالت اداري در بوته نقد«، )1386تابستان (ــــــــ  -
  . 240 تا 223ص ، 8 شمارةحقوق اساسي، سال چهارم، 

  .103ـ97جنگل، ص تهران، ، »مباني حقوق عمومي«، )1388 (اكبر  علي،گرجي -
  .525  صجنگل،تهران، ، »حقوق اساسيدر تكاپوي «، ----------------- -
حق دادخواهي در هاي  حاكميت قانون و محدوديت« ،----------------- -

 و قضائيصلاحيت : مجموعه مقالات ديوان عدالت اداري ،»ديوان عدالت اداري
  .103 تا 43ص  دادرسي اداري،

 درسي كارشناسي ارشد حقوق ة جزو،حقوق اساسي تطبيقي ، --------------- -
سال دوم  ـ واحد تهران مركزي، نيم حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزادةعمومي، دانشكد

 . 1386ـ 1387تحصيلي 
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 حقوق ة، نشري»مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداري«، )1386 (هداوند، مهدي -
  .239 تا 199ص  هشتم، ة سال چهارم، شماراساسي،

 بر اعمال اداري از منظر حكمراني خوب با قضائينظارت «، )1386 (--------- -
انشكده حقوق  دكتري حقوق عمومي، دةنام  پايان،»ارجاع ويژه به نظام حقوقي ايران
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